
 

  
  
  

 :عشایر بختیاري شهرستان ایذه میانحل منازعات قومی در 
  "خون بس"یا  "خون بري"رسم 

  دکتر غلامرضا ارجمندي
  ابولقاسم نوروزي

    چکیده
ي سنتیّ حلّ ها روشبه عنوان یکی از   ،خون بسیا  خون بريحاضر رسم  يهدر مقال

مورد مطالعه قرار ان ایذه، عشایر بختیاري شهرست میان قتل در منازعات قومی با منشاء
در نه تنها سرزمین بختیاري  يها مسو ر ها سنتّبس مانند دیگر  خون. گرفته است

 ها هم با نام ها و بلوچ ها عرب از جمله، ایرانی دیگر اقوام میانبلکه در  ،دیگر لُري ها ایل
البته  ،اقوام مختلف میانرواج رسم خون بس در وجود و . و عناوین دیگر، رایج است

و به خصوص در آئین برگزاري، میزان  ،به معناي یکسانی آن در تمام جرئیات نیست
که  ،دنشو اي دیده می ي قابل ملاحظهها غرامت یا خون بهاء و نوع خون بهاء تفاوت

یافتگی  تمالا بر اساس میزان توسعهحنشانگر تغییر در این رسم در مناطق مختلف کشور ا
نباید  ،کنیم اقوام مختلف صحبت می میانم این رسم در از تداو که در حالی. است
به  .تاب عمر این رسم رو به افول استآف ،وش کرد که تحت تاثیر عوامل مختلففرام

از جهتی   ،آن با ي اساسی ملازمها در کنار پرسش همین سبب مطالعاتی از این دست
به حاضر پژوهش  که با توجه به این. ند کردن این رسم قضاییی است براي مستتلاش

ي تحقیق ها یافته. فی استفاده شده استکی پژوهشاز روش  ،استدنبال ادراك معنایی 
رغم وجود تشکیلات حقوقی و قضایی مدرن، بسیاري از  د که علینده می نشـــان
 دهند منازعات ناشی از قتل را می عشایري شهرستان ایذه ترجیح يهي جامعها خانواده

  .فیصله دهند خون بساز طریق رسم 
خون بست، خون و چوب، خون خون بس، خون بري، خون بها، : ي کلیديها واژه

  بختیاري، ایذه  خون و کالات، ومی،قمنازعات فصل، 
                                       

 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور 
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  مقدمه 
) 1967( 3و نل سملسر) 1962( 2سترژرژ فو ،)1953( 1بعضی از اندیشمندان غربی مانند روستو

به معناي جامعه شناختی، اقتصادي و اجتماعی «توسعه را موانعی براي تحول و به ویژه  ها سنتّ
تضاد اساسی با یکدیگر  ،معتقد است که توسعه و سنّت به عنوان مثال، روستو. اند هدانست» آن
 يههمچنین ژرژ فوستر در تحلیلی در بار. سنت است "برابر نهاد  "د و در حقیقت توسعه ندار
نل سملسر . است سنتّی به این موضوع اشاره کردهدر فرهنگ  "4ي فناورانهها موانع دگرگونی"

را  ها و از همگسستگی ها پلی قلمداد کرده است که باید شکاف يهنیز روند نوسازي را به مثاب
در کتاب خود تحت 5اما چیه ناکانه. صنعتی به صنعتی پر کنداپیش يهعبور از جامع يهدر مرحل
توسعه و همچنین روندهاي پیش بینی شده در  يها ، نظریه)1369( "ژاپنی يهجامع"عنوان 

ژاپنی مانع توسعه ي  ها و معتقد است که سنّت کردهجامعه ژاپنی نفی  يهرا لااقلّ در بار ها آن
و باقی بمانند،  ها اصالت شایداگر این امکان وجود می داشت که در فرایند توسعه هم. اند هنبود

نیست، چالش سنت و هم لبته امکان بعیدي د، که انهم تغییرات ملازم توسعه صورت گیر
این  ،در بحث حاضر نیز به شکلی که نشان داده خواهد شد. مدرن تا این اندازه بالا نمی گرفت

حضور دارند، هر دو به نحوي کارکرد دارند و در عین حال در  یکدیگرهردو نهاد در کنار 
نهاد سنتی در عمق  حمایت می شود،قدرت سوي و از  رسمی است که نهاد مدرن حالی

به این ترتیب پارادوکس . را حفظ کرده است خویش و کماکان نفوذباورهاي مردم جاي گرفته 
کماکان به قوت کشور در بسیاري از مناطق عشایري  ،حل منازعات قومی يهوجود دو شیو

  . خود باقی است
دادگستري را تشکیلات  چه باید کرد؟  قطعا پاسخ این نیست کهکه  ،حال پرسش این است

می نظیر آن حلّ و فصَل خون بس یا مراس يهبر چینند و مشکلات جنائی و امنیتی را به وسیل
در تدوین مقررات و قوانین براندازند، بلکه باید از اساس عکس رسم خون بس را بر و یا ،کنند

 .توجه جدي داشت ها به این قبیل زمینه
  

                                       
1. W. W, Rostow 
2 George. M, Foster 
3 Neil. J, Smelser 
4 Technologic 
5 Chiye Nakaneh 
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  ي تحقیقها بیان مسأله و پرسش
به ندرت  ،افراد بومی و در میان ،شهري، روستایی و عشایري شهرستان ایذه تاجتماعادر 

که  شود میمشاهده  به همین دلیل گاه .ایلی نداشته باشد يهکه تبار و ریش شود میکسی یافت 
ي چادر نشین موجب به هم ریختگی ها آثار منازعات عشایر در دورترین روستاها و تیره

که در آن کوچه یا محلهّ ممکن است دو یا چند  شود میدر شهر اي  هکوچه، خیابان یا محلّ
دو  میان مهم تر این که اگر يهنکت. ایل مختلف یا مخالف سکونت داشته باشند همسایه از دو
و موضوع به دادگستري  ،دنفتااختلافات یا منازعاتی به علتّ وقوع قتل اتفاق بی ،طایفه یا ایل

حتّی اگر  ؛ت دو طایفه خاتمه پیدا نمی کندمنازعه و خصوم و رأي نهایی صادر شود، ،ارجاع
 ،در این صورت. اجراي حکم دادگاه به صورت قصاص، انواع دیه و یا زندان باشد

 يهمگر آن که حلّ اختلاف به وسیل ،کماکان ادامه خواهد یافت ها و کینه ورزي ها خصومت
ي زیادي ها رسم و تداوم آن پرسش این يهدر بار. محقق شودخون بس یا خون فصَل محلّی، 
زمانی برمی گردد و  يهکه پیدایش رسم خون بس به چه دور می توان مطرح کرد از جمله این

معرف چه نوع جامعه اي است؟  چرا مردم از این رسم براي حلّ منازعات خود  عمدتاً
ون بس داراي کند؟ رسم خ می کنند؟ آیا خون بس حقوق طرفین منازعه را تامین می استفاده

  در جامعه است؟ علل تداوم رسم خون بس کدامند؟  یچه پیامدهای
  

 مروري بر ادبیات موضوع
را باید ادبیات این حوزه ، رسم خون بري باشد يهچنانچه عشایر بختیاري بستر پژوهش در بار

ي عشایر بختیار يهدر باراست که آثاري  يهبخش اول در بر گیرند ؛تقسیم کردبخش به دو 
پژوهشگران  يهبه وسیل ي کهآثار) الف ؛که خود به دسته تقسیم می شوند ،تدوین شده است

در بخش دوم . هستند خارجیپژوهشگران کار صول آثاري که مح) و ب اند هه شدتهیداخلی 
 :اند هبه موضوع خون بس پرداخت که قرار می گیرندآثاري مد نظر  مشخصا

   
عشایر  يهاز محقّقانی است که در بار ،)1368(یمیاصغر کر  -پژوهشگران داخلی )الف

. است»  سفر به دیار بختیاري «مهمترین اثر او در این زمینه . بختیاري تألیفاتی انجام داده است
در  )به کتابت عبدالحسین لسان السلطنه(، اثر سردار اسعد بختیاري )1376( "تاریخ بختیاري"
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ي مسافران خارجی و ایرانی ها خاطرات و یاداشتصفحه نگارش یافته که بیشتر شامل  766
تاریخ "ابوالفتح اوژن بختیاري در کتاب  . اند هکرد است که به مناسبتی به قلمرو بختیاري سفر

ي ایل ها به معرفی ایل بختیاري، تاریخ و آداب و رسوم و دیگر ویژگی) ریخبی تا( "بختیاري
این اثر تماماً مربوط به جنگ و . استبختیاري که در حال فراموشی بوده است پرداخته 

و تاریخ ) 1373("خاطرات سردار ظفر". ي محلّی و اختلافات خانوادگی استها ستیزه
فرهنگ " . خاطره نویسی دارند يهنیز بیشتر جنب) 1365( "بختیاري اسکندر خان ضیغم الدوله

 ،اکولوژيگونه به  فیمونوگراایـن اثـر . از تألیفات عبدالعلی خسروي است )1373( "بختیاري
  . پرداخته است و فولکلور ایل بختیاري ،تاریخ

بامدي از ایل  يهدر برزخ گذار، بررسی طایف«عزیز کیاوند در اثر خود تحت عنوان 
ي ابعاد آن در این طایفه پرداخته ها ي کوچ عشایري و پیچیدگیها به انگیزه) 1374(» بختیاري

کناب و  )1374(کتاب اول – »تاریخ و تمدن بختیاري ویژه فرهنگ، هنر،«کتاب آنزان . است
، که غلامعباس نوروزي بختیاري آن را گردآوري کرده است اثري مجلهّ گونه )1377(دوم 

و حاوي اخبار علمی ـ   ،است براي طرح آثار قلمّی نویسندگان، شاعران و پژوهشگران
  . ستها فرهنگی بختیاري

،  احمد )1381( "گویش بختیاري چهار لنگ يهواژه نام"افرادي چون رضا سرلک 
ي ها ضرب المثلّ"بهرام داوري ،)1372( "ي بختیاريها و مثلّ ها ترانه"عبدالهی موگوئی 

و فریبرز ) 1378( "ي بختیاريها ضرب المثلّ"کیانوش کیانی هفت لنگ  ،)1343( "بختیاري
ي بختیاري ها و مثلّ ها ، ترانهها گویش يهدربار، )1375( "ي بختیاريها مثَّل يهگنجین"فروتن 

نوشته یحیی پیر عباسی  "ي بختیاري در آئینه وحیها افسانه "تاب ک. اند هبه تحقیق پرداخت
ي بختیاري ها که افسانه ،استي بختیاري ها در نوع خود کار جدیدي بر روي افسانه)  1374(

پوشاك و نان پزي بختیاري «ت در مقالا  ،)1352(بیژن کلکی . دهد می را با شواهد قرآنی نشان
، »ي روستاي پاگچها عروسی بختیاري«، »، دهکده پاگچها گویش بختیاري«، »در روستاي پاگچ

و  پخت نان يهشیو ،ها ي مردانه و زنانه بختیاريها به بررسی لباساي  ههنرمندان يهبه شیو
پرداخته  ها بختیاري ندر میا)خواستگاري تا ازدواجاز (ابزارهاي آن و مراحل مختلف عروسی 

امیري با بیش از نیم قرن . استنامدارترین مترجم تاریخ و منابع بختیاري مهراب امیري  . است
جلد کتاب مبادرت ورزید که از این مجموعه هفت مجلّد  23 هکار و کوشش به تألیف و ترجم

 يهسفرنام -1: از عبارتند ها مقاله به تاریخ بختیاري اختصاص دارد این کتاب ها به اضافه ده
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با من به سرزمین  -4تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاري  -3سیري در قلمرو بختیاري  -2لایارد 
 - 7از بیستـون تا زرد کـوه بخـتیـاري  -6تاریخ  يهبختیـاري در آین -5بختیاري بیاییـد 

  .حکومت گران بختیاري
  
ي ها ي انگلیسی که سالها تاز دیپلما سراوستن هنري لایارد،  -پژوهشگران خارجی) ب 

تالیف )1376( "لایارد يهسفرنام"گذرانده است، کتابی با عنوان  ها زیادي را در بین بختیاري
 يهکرده است که از لحاظ وقایع نگاري مفصل ترین کتابی است که تا کنون به وسیل

  . خارجی نوشته شده است يگزارشگر
اثر مستند و با )  1373( 1گارثویت  .راف .اثر جن "تاریخ سیاسی و اجتماعی بختیاري"

 ،تاریخ يهعلمی و با توجه به فلسفاي  هبا شیو ها ارزشی است که تا کنون در رابطه با بختیاري
سر هنري «. ي جامعه شناختی و مردم شناسی تألیف گردیده استها و با در نظر گرفتن  جنبه

 يهدربار» از زهاب به خوزستان گذار«در سفرنامه اش تحت عنوان  )1362(» 2راولیسنون
حاصل   . مطالبی آورده است ها تاریخ، آثار باستانی و نیز اخلاق و سایر خصوصیات بختیاري

سفر نامه از «به سرزمین بختیاري  کتابی است با عنوان ) 1335( "3هانري رنه دالمانی"سفر 
تحت عنوان  "دیترامان يهسفرنام"در . که در چهار جلد منتشر شده است» خراسان تا بختیاري

ضمن بیان  مسائل طبیعی بختیاري، ) 1367(عشایر کوه نشین ایران در پویه تاریخ  ها بختیاري
گزینی، تشکیلات سیاسی، اجتماعی بختیاري، نحوه برخورد خوانین  یبه زراعت، سکن

یکجانشینی، ، مسائل کوچ، مسائل اقتصادي، ها بختیاري با ایل بختیاري، بهره برداري از سرزمین
امکانات رشد و پذیرش محیط که آگاهانه و با نشان دادن آمار و ارقام ارائه شده و از بار علمی 

  . خوبی برخوردار است
در سفري که به سرزمین بختیاري داشته، اثري در این زمینه با عنوان  "مریان سی کوپر"

باحث مطرح شده در این م. به نگارش در آورده است  ،)1334(» سفري به سرزمین دلاوران«
با کمپانی نفت ایران و  ها سفرنامه عبارتند از اختلاف عشایر و دولت مرکزي، روابط بختیاري

ي مرسوم در بین خوانین ها انگلیس، لباس مردان بختیاري، اقامت در ییلاق و قشلاق، بازي
                                       
1. Gen. R Garthw Ait 
2. Sir Henry Rawlinson 
3 H.R.D. Allemagne 



 
  
  

  
 
  

 1389، بهار اولشماره  سال اول، اعی ایران،مجله بررسی مسائل اجتم
 

6

ر، نسبت لرها با ي نقاب داها بختیاري، وسیله عبور از رودخانه، مراسم مذهبی، استعمال کلاه
، ها در ایلیات، سوابق تاریخی بختیاري ها ، نقش گله داري در حیات عشایر، نقش زنها بختیاري

، منشاء و نژاد ها و عدم اعتقاد آنان به خرافات، خصوصیات بختیاري ها مذهب در میان بختیاري
 میانقدرت در  ، روابط خانوادگی در میان ایلیات بختیاري و خلع سلاح، مسألهها بختیاري

. است ت هیأت دوراند به سرزمین بختیاري، حاصل مسافر)1346( "دوراند يهسفرنام .قبایل
ي کهن، ها عبارتند از مذهب، آثار تمدن اند همباحثی که در این سفرنامه مورد بررسی قرار گرفت

، ها اريروابط رؤساي طوایف با یکدیگر، نوع تربیت فرزندان، جمعیت، مشخصّات نژادي بختی
عبور از رودخانه، امراض متداول در بختیاري و آب و  يهآثاري از سوابق تاریخی، نقاله وسیل

یی در ها سفر« خود را تحت عنوان يهسفرنام ،)1375( ایزابلا بیشوپ . هواي منطقه بختیاري
 سرزمین بختیاري و يهبخش اعظم این سفرنامه که دربار. چاپ کرده است» ایران و کردستان

) 1375(» از بیستون تا زرد کوه بختیاري«توسط مهراب امیري ترجمه و با عنوان  استلرستان 
و آشنا  ها اقامت میان بختیاري ها پس از مدت) 1373( 1لیزابت مکبن روزا . منتشر شده است

»  با من به سرزمین بختیاري بیائید«تحت عنوان  ها بختیاري يهشدن با مسائل آنان کتابی دربار
حضور خود در سرزمین  يهنحو يهدر این کتاب وي دربار. تحریر در آورد يهبه رشت

و القاب، تاریخ، موقعیت جغرافیایی، ازدواج و زناشویی، اعتقادات مذهبی،  ها بختیاري، نام
ایلی و نظام خان سالاري، خوراك و پوشاك،  نظامآموزش و پرورش، مقام و موقعیت زن، 

مطالب مفصل و  ها قعیت کودکان و سایر مسائل و موضوعات بختیاريروابط خانوادگی، مو
  . مفیدي ارائه کرده است

  
، )1369( اکبر بهداروند  -خون بس در دست است يهآثاري که مشخصا دربار) ج

یی از این داستان از اصطلاحات محلیّ ها داستانی تحت عنوان خون بس دارد که در قسمت
تحت عنوان نکاتی اي  ه، مقال)1369(محمد سعید جانب اللهی . ه استبختیاري نیز استفاده کرد

دارد که ) از چاکر خان تا رضا خان(پنج قرن تاریخ عشایر بلوچ  يهاز نقش پنهان زن در گستر
، اثر داستان )1384(زیبا بخشی  . پردازد می به بررسی خون بس در میان عشایر بلوچ آندر 
صفحه به نگارش در  29در » بس در کهگیلویه و  بویر احمدخون «را تحت عنوان اي  هگون

                                       
1 Elizabet Macben Ross 
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اشاره مردم منطقه کهکیلویه و بویر احمد اي  هاین داستان به زندگی ایلی و عشیر. آورده است
  .این منطقه، رسم خون بس بوده است يهگذشت يها که یکی از رسمدارد 

تحقیق و کنکاش ،  )1374(» سیماي عشایري شرق لرستان«حسین گودرزي نیز در 
و از جمله به موضوع خون  عشایر بختیاري انجام داده است گونه گونگیمختصري پیرامون 
تحقیقات و  ،)1381(علی نوذر پور در جامعه شناسی زن عرب ایرانی  . بس پرداخته است

. در مورد جایگاه و پایگاه زن عشایر عرب خوزستان انجام داده استاي  هي ارزندها بررسی
، رسمی ساده و پذیرفته شده، جهت شود مینامیده » فصَل«ن بس که در فرهنگ عرب رسم خو
و قومی است که بخش مهمی از موضوعات پژوهشی مؤلف اي  هي طایفها و جنگ ها رفع نزاع

صحرا  يهیی دربارها دیدگاه«در کتاب  ویلیام آیرونز. این کتاب را به خود اختصاص داده است
یکی از این مقالات . عشایر ایران به چاپ رسانده است يهمقاله دربار، چندین )1362(» نشینی

در این  .است» ي یموتها نمونه  ترکمن: کوچ نشینی به عنوان راهی براي سازگاري سیاسی«
براي حلّ جنگ و  ها ي سنتّی که یموتها مقاله، در مبحث جنگ و خون خواهی به بررسی راه

ناصر غلام رضائی  يهفیلم خون بس نیز که به وسیل. ردازدپ می گزینند می نزاع میان خویش بر
  .پردازد می عشایري استان لرستا ن يهبه بررسی خون بس در جامع ،تهیه شده است

  
 مبانی نظري 

جامعه شناسان وجود دارد، هر یک از آنها  يهي زیادي که در کلیّت اندیشها علی رغم مشابهت
و  ها یک و طبقه بندي دو وجهی یا چند وجهی نسبت به جامعهبر مبناي معیارهایی قائل به تفک

 جوامعنشان داده شده است،  2-2به شکلی که در جدول  1ابن خلدون. اند همراحل تاریخی شد
او معتقد . کند می تقسیم) روستایی، دامدار، بیابانگرد یا کوچرو(شهري و بدوي  يهرا به دو دست

تعلّقات خاص  يهدار در تحولات اجتماعی به واسطشهري، روستایی و دام جوامعاست که 
قادرند در تحولات اجتماعی و سیاسی به ) کوچرو(بیابانگرد  جوامعتنها . خود سهمی ندارند

  . ي موجود ذي مدخل باشندها وضع معیشت و عصبیت يهواسط
  

                                       
1 Ibn-e- Khaldun 
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  2-2جدول شماره 
  جامعه شهري  جامعه بدوي

  اکتفا به ضروریات زندگی؛ رفاه کمتر-
  مقدم بر شهرنشینی و منشأ تمدن -
  جمعیت کم با تراکم پایین -
به طور کلیّ مشاغل به کشاورزي و  -

  اند هدامپروري محدود شد
  تقسیم کار و تخصص ساده -
  دلیر -
  روابط خویشاوندي خالص -
  عصبیت قوي -
  به نیکی نزدیک تر و از زشتی دورتر -
  مذهبی -
 آداب و رسوم و عادات کمتر تغییر -

  تغییر نمی کنند "کنند و یا اصلا می
  کنترل اجتماعی غیررسمی -
  رهبریت دموکراتیک -
گستردگی بی سوادي یا تعلیم و تربیت  -

  اندك
  به طور کلیّ، مردم زیرکی کمتري دارند -
  

  زندگی مرفه و تجملاتی -
مؤخراز بادیه نشینی است و در منشأ وابسته بدان و  -

  پایان تمدن است
  زیاد با تراکم بالاجمعیت  -
اما متفرّع و متعاقب صنایع بدوي  ند؛ا مشاغل متنوع -

  .هستند
  شود مییچیده موجب تخصص شدن امور تقسیم کار پ -
  غیر دلیر -
  اختلاط قومی -
  عصبیت ضعیف -
  کجرو و داراي صفات ناپسند -
  غیرمذهبی -
  رود می ناپذیر بوده و انتظار آنتغییر و تحول اجتناب  -
قوانین بازدارنده  "نترل اجتماعی رسمی با استفاده از ک -
  "صلاح و حکومت مراجع ذي" يهوسیل به "
  اهش سلطه دموکراتیک و تمرکز قدرتک -
  ،؛ افزوده شدن هنرها و علومتأکید بر آموزش -
ي علمی و امور مربوط به آن ها فعالیت يهدر نتیج -

  ترندا مردم زیرك
  

بر مبناي 2و هربرت اسپنسر ،کند می پویا و ایستا تقسیمجامعه را به 1 آگوست کنُت
و نیز نظامی و صنعتی تقسیم  ،ساده و پیچیده يها گونهرا به  جوامعپیچیدگی و تمایز پذیري، 

بر مبناي مناسبات تولید حاکم براي هر دوره قائل به مراحلی در  3کارل مارکس. کرده است
بر روي پیوستار دو  ها را بر مبناي موقعیت آن وامعج 4ویلفردو پاره تو. شده است جوامعتاریخ 

                                       
1. Auquste Comte  
2. Hebbert Spencer 
3. karl Marx 
4 Vilferedo Pareto 
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و قطب دیگر  "کنش بر مبناي احساسات"قطبی مبتنی بر نوع کنش اعضاء که یک قطب آن 
  . دهد می است مورد بررسی قرار "آزمونی ـي منطقی ها کنش بر مبناي استدلال"

همراه  جوامعارد که در چارچوب متغیرهاي الگویی، بر این ایده تأکید د 1تالکُت پارسونز
تمایز یافته  يهشوند و در یک جامع می با توسعه یافتن در طول زمان پیچیده تر و تمایز یافته تر

  .و پیچیده باید انتظار داشت که روابط رسمی تر و غیر شخصی تر شوند
 4"جامعه"و  3"اجتماع"به دو مفهوم  "اجتماع و جامعه"نیز در کتاب  2فردیناند تونیس

تونیس گمین شافت وگزل شافت دو قطب یک پیوستار هستند  يهدر اندیش. کرده استاشاره 
که کلیت واقعیت اجتماعی در بین این دو قطب وجود دارد و کنه استدلال وي از این قرار 

گمین شافت )  1381ازکیا،  (تفوق دارد  "من"بر  "ما"است که در اجتماعات گمین شافت 
از اي  هجا اتحادی در این. آید می ر اثر احتیاجات زیستی افراد پدیدارگانیک داشته و د يهجنب

فرد تحت  يهاست و در آن نفع و اراد ) همبسته و  منسجم (ارگانیکی  يهافراد که داراي اراد
 ،افراد میانهمدردي  اجتماع، يهعلائم مشخص. رار داردق)  جمع (گروه  يهالشعاع نفع و اراد

مالکیت  ،در نتیجه، مال و منال اجتماع به همه تعلقّ دارد. استلاقی و تبعیت از رسوم اخ
د و نشو می آداب و سنّن محترم شمرده ،دنمناسبات مردم جنبه همسایگی دار ،مشترك است

  . اجتماع از انسجام طبیعی برخوردار است ؛موقعیت اجتماعی هر فرد مشخص است
گزل ( "جامعه"تحول یافته و تبدیل به  اجتماعات به مرور زمان رشد و "تونیس"طبق نظر 

. ي فردي دارندها در جامعه، بر خلاف اجتماع، افراد علائق و خواست. اند هشد) شافت
کاهش یافته و در مقابل، پیوستگی با مؤسسات بر  "افراد به اجتماع تدریجا يهپیوستگی و علاق
منطقی بوده "اد در جامعه معمولاي متقابل افرها کنش. پذیرد می افزایش ،)قرارداد(اساس مواضع 

جایگزین مذهب و  "مد"افکار عمومی و پیروي از . پذیرد می و براي مقاصد خاصی انجام
  انسجام اجتماعی در جامعه حکمفرماست، اما انسجامی تصنعی، . شود میرسوم اخلاقی 

بین ي ها تفاوت . )1369روسک و دیگران، . ( متکی است) قرارداد(زیرا که بر مواضع 
 .نشان داده شده است 3-2رادر جدول )  جامعه (و گزل شافت )  اجتماع ( گمین شافت

  
                                       
1 Talcott Parsones 
2 Ferdinand Tonnies 
3 Gemeinschaft 
4 Gesellschaft 
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  3-2جدول  شماره 
  )جامعه ( گزل شافت                  )      اجتماع ( گمین شافت                 

  ذاتی يهوجود اراد -
  جمع گرایی -
  سنّتی  يهجامع -
  کمک، مساعدت و حمایت  -
روابط شخصی از یکدیگر تفکیک وظایف و  -

  نمی شوند 
   شود میبر پنهان کاري فردي تأکید ن -
  نظارت و کنترل غیررسمی غالب است  -
    پایگاه انتسابی  -
  گروه همسایگی , خانواده، گروه دوستان  -
  تغییر و تحرك اجتماعی محدود  -
  اهداف ارزشی و غایی  -
  انسجام مکانیکی  -
 يهن بر پایهاي نخستی وجود گروه -

  خویشاوندي
  

  )اختیاري ( تعقلی  يهوجود اراد  -
  فردگرایی  -
  صنعتی و بورژوایی يهجامع -
  رقابت  -
انجام وظیفه در اولویت قرار دارد، و روابط به  -

  .صورت فرعی هستند
  .پنهان کاري فردي ارزشمند است -
  . نظارت رسمی غالب است -
  پایگاه اکتسابی -
  دولت , شهر  -
  تغییر و تحرك اجتماعی شدید  -
  اهداف ابزاري  -
  انسجام ارگانیکی  -
طبقات و منافع  يههاي ثانویه بر پای وجود گروه -

  اقتصادي

  
سایر متفکرین نیز مؤثر واقع  يهگونه شناسی دو وجهی تونیس به صورت بارزي در اندیش

بیان شده  1توسط ماکس وبرکه گفته شده است، کل فرآیند عقلانیت که اي  هگون شده است، به
 يهي دوگانها تیپ ایده آل. مشابه با نظر تونیس در باره انتقال و گذار از اجتماع به جامعه است

وبري از روابط اجتماعی جماعت و انجمن شباهت نزدیکی با مشخصاتی دارد که تونیس در 
  . بر شمرده است ها باره اجتماع و جامعه

ط اجتماعی باز و بسته در قالب جماعت و انجمن به نحوي همچنین وبر با اشاره به رواب
و بر این مبناست که  شود میتونیس در مورد گزل شافت و گمین شافت نزدیک  يهیشاند هب

                                       
1 Max Weber 
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وبر و تونیس به شکل زیر تأکید  يهاندیش ي تحلیلی براي ها محقّقین براي ارائه تیپ ایده آل
  )1381ازکیا،: (دارند

                                         
                                                                           

    )اجتماع ( گمین شافت 
  )جامعه ( گزل شافت   

                                   
ونه اجماع اجتماعی جامعه شناس فرانسوي، در پاسخ به این پرسش که چگ 1امیل دورکیم

مبتنی بر همبستگی  جوامع. بشري را به دو دسته تقسیم می کندجوامع  ،ققّ می شودمتح
 ،همبستگی مکانیک . 3داراي همبستگی ارگانیک یا اندامی جوامعو  ،2یا ساختگی مکانیک

 ،هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد. همبستگی از راه همانندي است
 ،ي واحدها وابستگی به ارز ش يهافراد به واسط .یکدیگر ندارند افراد جامعه چندان تفاوتی با

جامعه از آن . احساسات واحدي داشته و به هم همانندند ،و داشتن  مفهوم مشترکی از تقدس
صورت متمایز با همبستگی  . اند هرو منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرد

که اجماع اجتماعی ـ وحدت اي  هه عبارت است از جامعک ،است همبستگی ارگانیک ،مکانیک
تمایز اجتماعی افراد با هم و یا از راه این تمایز بیان  يهاجتماع ـ در آن نتیج يهانسجام یافت

  .اند بلکه با هم متفاوت ،همانند یکدیگر نیستند جوامعافراد این نوع . شود می
 4"وجدان جمعی"دیگري تحت عنوان دورکیم در پاسخ به پرسش آغازین بحث، از مفهوم 

وجدان جمعی عبارت از دستگاهی معین از باورها و احساسات مشترك در . گیرد می کمک
وجدان جمعی از . حد وسط اعضاء یک جامعه که داراي حیات خاص خویش استمیان 

ولی  ،روند می آیند و می زیرا افراد ،مستقل است ،شرایط خاصی که افراد در آن قرار دارند
در شهرهاي بزرگ و کوچک و  ،وجدان جمعی در شمال و جنوب. ماند می وجدان جمعی باقی

، بلکه بر عکس، شود میهمچنین با هر نسل عوض ن. ي متفاوت همواره یکی استها در حرفه
ي چند که جز در افراد در جاي دیگر هر. ي متمادي به یکدیگر استها نسل يهپیوند دهند

                                       
1 Emile Durkheim 
2 Mechanical Solidarity 
3 Organical Solidarity 
4 Conscience Collective 

 جماعت

 انجمن

 باز بسته

 انجمن



 
  
  

  
 
  

 1389، بهار اولشماره  سال اول، اعی ایران،مجله بررسی مسائل اجتم
 

12

 ،مختلفگونه شناسی جوامع بسته به  ،گسترش وجدان جمعی يهحون . تحققّ نمی یابد
 نوع مسلط همبستگی را تشکیل) ساختگی(که همبستگی مکانیکی  جوامعیدر . متفاوت است

آن بخش  ،سنتّی جوامع در . ي فردي استها بزرگ ترین بخش وجدان يهدهد، در برگیرند می
ي فردي ها تقریباً معادل تمامی هستی ،ي فردي که تابع احساسات مشترك استها از هستی

هر کس آزاد  ،دنشو می افراد ظاهر میانکه تمایزهاي اجتماعی  جوامعیدر مقابل در . است
در  .بخواهد یا عمل کند ،به دلخواه خویش فکر کند ،زیادي از اوضاع و احوالسهم است در 

مین و ع فرامهم ترین بخش هستی فرد تاب ،مکانیکی جوامع برخوردار از همبستگی
بر حد وسط بر  ،و فرامین یاد شده ها که ممنوعیت ابدین معن ،ي اجتماعی استها ممنوعیت

 و فرد از این فرامین و ،گروه است و نه فرد ها شوند؛ منشاء آن می اکثریت اعضاء گروه تحمیل
سنتّی داراي  جوامعدر  .کند می به عنوان اطاعت از یک نیروي برتر پیروي ها ممنوعیت

 ي فردي را در برها نه فقط بزرگ ترین بخش هستی ،همبستگی مکانیکی، وجدان جمعی
یی ها بلکه احساسات مشترك از نیروي عظیمی برخوردارند که از طریق شدت کیفر ،گیرد می

 . پی برد ها توان به اهمیت آن می ،شود میداده  ها ممنوعیت يهکه بر افراد خاطی و زیر پا گذارند
یعنی بر ضد تخطی از فرامین  ،ان جمعی قوي تر باشد خشم عمومی بر ضد جرمهر قدر وجد

بلکه موارد خاص نیز  ،بالاخره وجدان جمعی تنها به صورت عام نیست. اجتماعی، حادتر است
هر یک از کردارهاي هستی اجتماعی به ویژه هر یک از مراسم مذهبی با دقتّ کامل . دارد

زئیات تفصیلی هر کردار و هر اعتقادي را تعیین کرده وجدان جمعی، ج. تعریف شده است
عمل آن بخش از  يهدایر ،بر آن حاکم است که همبستگی ارگانیکاي  هدر جامع ولی ،است

 ي جمعی بر ضد تخطی ازها یابد، واکنش می هستی که تابع وجدان جمعی است، کاهش
اجتماعی  فردي فرامینتعابیر  يهو خصوصاً دامن شود میي اجتماعی تضعیف ها ممنوعیت

داند که  می مکانیکی را حقوق تنبیهی يهدورکیم معرف جامع. کند می بیشتري پیدا يهتوسع
دهد و حقوق ترمیمی یا تعاونی که ذات آن به کیفر رساندن افراد به  می خطاها یا جرم را کیفر

خطا یا ایجاد امور در صورت ارتکاب  ءبلکه احیا ،دلیل تخطی شان از قواعد اجتماعی نیست
هر قدر وجدان جمعی گسترده تر، نیرومند تر و خصوصیت یافته تر . همکاري بین افراد است

شوند یعنی کردارهایی که یک فرمان اجتماعی یا  می باشد، تعداد کردارهایی که جرم شمرده
تر بیش ،کنند می گذارند یا آن که مستقیماً با وجدان جمعی مقابله می یک ممنوعیت را زیر پا

  .است
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معناي آن را  بلکه نقش و ، دورکیم هدف از کیفر را جلوگیري از تکرار جرم نمی داند
زیرا همین وجدان جمعی است که با کردار یکی از اعضاي  ،داند می وجدان جمعی ءارضا

طلبد و مجازات گناهکار غرامتی است  می جامعه جریحه دار شده است وجدان جمعی غرامت
سخن بر سر  ،در حقوق ترمیمی که ،این در حالی است. شود مین داده که به احساسات همگا

و آن  ،از برگرداندن انتظام امور بر مدار عدالتاست بلکه هدف عبارت  ،تنبیه کردن نیست
باید ادایش کند  ،کسی که قرض خود را ادا نکرده باشد ؛بایست باشند می چنان که انصافاً 

 يهمکانیکی و جامع يهکه دورکیم، در تمیز میان جامعاي  هاز وجوه مشخص. )1366 ،آرون(
  ،میزان شدت مجازات فرد خاطی، توسط وجدان اجتماعی جامعه است ،ارگانیکی قایل شده

- هجامع ،بدین معنی که اگر شدت مجازات بیشتر بوده و حالت انتقام جویی و تنبیه داشته باشد
در جهت  ،جامعه براي مجرمین تعیین نمودهیی که ها مجازات ،و در صورتی که ،سنتّی است ي

جامعه داراي ساختار  ،اشدو تطبیق مجرم با هنجارهاي اجتماعی ب اصلاح و تربیت فرد کجرو
بیشتر عشایري شهرستان ایذه،  يهجامع. و یا به عبارت دیگر، صنعتی و پیشرفته است ارگانیک
عشایري شهرستان  يهنوز در جامعجمله سنتّی که ه از. را دارد ي همبستگی مکانیکها نشانگر

ي اجتماعی براي ها ي مربوط به مجازاتها تآداب و سنّ ،دهد می ایذه به حیات خود ادامه
 .حفظ تعادل جامعه است که از قوانین دولتی نیز ضمانت اجرایی بیشتري دارند کنترل اعضاء و
عضوي از بدن شخصی و یا این که  ،اگر قتلی رخ بدهد یا هتک ناموسی شود ،در این جامعه

به ریش سفیدان و بزرگان طایفه  ،به جاي مراجعه به نهادهاي قانونی ،در نزاعی ناقص شود
چه پایان دهنده نزاع و خصومت  کنند و در صورت مراجعه به مراجع قانونی، آن می مراجعه

قشی در این نوع مجازات به زن ن. است "خون بس"یا اي  هاست، اجراي مقررات و رسوم طایف
که خود نقشی  ،اختلافاتی است يهو عملا وجه المصالح اساسی و حتی حیاتی داده شده است

   .استنداشته  ها در آن

  شناسیروش 
عمقی و  يهي مصاحبها و در آن از تکنیک ،ي کیفی استها این پژوهش اساسا از نوع پژوهش

 ،ریش سفیدان ،مطّلعان عمقی مشتمل است بر مصاحبه با يهمصاحب. اسنادي استفاده شده است
اسنادي عبارت است از استفاده از  يهو منظور از شیو ،و عشایر شهرستان ایذه ها کرده تحصیل

معمولا  ،دو شیوه از این .دیگر اسناد و مدارك مطبوعات و ها، اطلاعات نظري مندرج در کتاب
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ي حاصل از ها افتهی. و کارهاي میدانی و مردم شناسی بهره گرفته می شود ها در اتنوگرافی
ي آماري یا ابزارهاي کمی سازي ها از طریق روش "کوربین"و  "اشتروس"روش کیفی به گفته 

این گونه پژوهشها، می تواند مطاله در باره زندگی افراد، تجارب زنده، . دنبه دست نمی آی
هنگی و ي فرها و هیجانهاو احساسها وعملکردهاي سازمانی، تحرکات اجتماعی، پدیده ها رفتار

 "لینکن"و  "دنزین". تفسیري دارد يهجنب ها تعاملات میان ملل را شامل شود و عمده تحلیل
با تاکید بر پیچیدگی و تنوع روش کیفی، بیشتر بر رویکرد تفسیري و طبیعت گرایانه آن تاکید 

  ).2و1: 1385حریري ( اند هکرد

  تعریف خون بس
قاتل مجبور  يهخانواد ،قتلی واقع شود ،می گیرددر دو طایفه  میانهرگاه در اثر نزاعی که 

تا  ،مقتول درآورد يهیکی از دختران خود یا طایفه را به عقد و ازدواج فردي از خانواد شود می
 ،در فرهنگ بختـیاري. گویند می "1خون بس"به این رسم  .از خون ریزي بیشتر جلوگیري شود

قاتل ملزم خواهد  يهطایف ،نی ریخته شودخو ،هنگــامــی که در پی منازعات و مخاصمات
 .گویند می »خون کالات«پول و یا معادل آن زمین و دام پرداخت کند که به آن  ،بود براي دیه

 ،و ایجاد همبستگی بیشتر ،دو قوماي رفع کدورت و ترك مخاصمه میان بر ،امادر اکثر موارد 
افشار سیستانی  ( مقتول در می آید يهقاتل به عقد و ازدواج پسري از طایف يهدختري از طایف

                                       
خون بس بر آن چه که موجب بند آمدن : نگ دهخدا اینگونه تعریف کرده استرا فره) unbasx(خون بس  1

شود، فدیه قتل، خون بها، دیه خون بس کردن، از خون ریزي باز داشتن، قصاص قتلی را با اداء دیه  خون از زخمی
  . بدل کردن، دیه قتل شدن، از قصاص عفو کردن

اي داشته باشند و خون را  و به وسیله کلانتران دو طایفه جلسهخون بس هنگامی است که قتلی واقع شده باشد «   
البته خون بها روي سرانه از . ببرند یعنی خون بها را تعیین کنند و دختري هم از خانواده قاتل به مقتول بدهند

  ) 170، ص 1372خسروي، . (»شود که حکم تعاون را دارد  طایفه قاتل جمع آوري می
ستن خون و . س به معنی دادن دختر طایفه قاتل به خانواده مقتول استدر اکثر ایلات، خون با معنی عام آن بام

و در میان سایر ایلات نیز به معنی خون » فَصل « در میان اعراب خوزستان . جلوگیري از ادامه خون ریزي است
یري از سردرگمی اما در این پژوهش و براي سهولت و جلوگ. فَصل، خون بست و خین بست هم آمده است

اي عرب خوزستان به دلیل رواج  استفاده شده است تنها در بررسی جامعه عشیره» خون بس« خواننده، از اصطلاح 
  . از این اصطلاح استفاده شده است  "فصَل"اصطلاح 
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و اصطلاحات  ها و از این قبیل واژه 1خون بس، خون بر، خون و چوب، خون فصَل . )1372
اي  هبه مجموعقا و عشایر آسیایی همجوار ایران ي آفریها در  میان عشایر ایران و برخی کشور

 ،ز تعامل سه گروه اجتماعی ذینفعکه ا ،شود می اطلاقداري سنجیده و  معنا ،از رفتارهاي منظم
 ي عشایري انجامها ایل تباران و یا دودماناي  هبا هدف پایان دادن به اختلافات قومی و قبیل

  : از ندا عبارت ها این گروه. دنگیر می
  دودمان  مقتول یا ایل و  ،طایفه ،کسان) الف
  کسان، دودمان، طایفه یا ایل قاتل ) ب
  )میانجی( زرگان بی طرفسادات و ب ،ریش سفیدان) ج

سه گروه فوق صورت می  ءاعضا میاناست که اي  هخون بس کنش اجتماعی به هم پیوست
یعنی ( میانجی گري ،در این فراگرد اجتماعی. به سازش و توافق دست یابند تا نهایتاً ،گیرد

به مفهوم توجه و ( و خود مداري گروهی) اختلاف سويکوشش براي نزدیک کردن دو 
و با  ،و عرف اجتماعی ها سنتّ ،با رعایت آداب ،)ت دادن به افراد خودي یا اعضاء گروهاهمی

ي معین و گاهی در حالتی از ها شعائر و سنّت ،ي اجتماعی در قالب تشریفاتها تکیه بر میثاق
آیین برگزاري  .گیرد می شور و انجذاب و تحریک عاطفی و همراه با هراس اجتماعی انجام

ي جمعی توام با ابراز احساساتی مانند گریه کردن زنان و مردان ها تضمن رفتارم ،خون بس
می انجامد و به خصوص موجب عقده  ها که به تغییرات درونی و ذهنی آن ،متخاصم است

ي ها چنان واکنش این تغییرات با آن. شان می شود ي درونیها گشائی و فروکش کردن کینه
یی از جادوگري ها اعتقاد اشتند که در مراسم خون بس جنبهروانی شدیدي همراه بود که برخی 

  .وجود دارد

  رسم خون بس يهسابق
 ،قشقایی ،بختیاري ،ترکمن ،بلوچ ،کرد ،وجود خون بس یا خون فصَل در میان عشایر لر

عرب و عشایر آذري و حتی، به نوشته جلال آل احمد، عشایر عرب عراقی، اردنی،  ،خراسانی
آن طور . هم قابل رد یابی است و داراي عناصر مشابه و مشترکی بوده استسوري و مراکشی 

                                       
خاطر هاي آن به  فصَل، یعنی حکم بزرگان و ریش سفیدان قوم، که حکمی تغییر نکردنی بود، ولی با همه عیب 1

 ).1372افشار سیستانی (اهداف خیر خواهانه اش، براي مردم قابل قبول بوده است 
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از هم که از شعر مولوي مستفاد می شود به طور قطع مردم بخارا در شرق و قونیه در غرب 
  :اند هاین رسم آگاه بود

  "کشم پیش تو گردن را بزن می می نهم پیش توشمشیر و کفن        "
 يهاریخچت. سابقه بوده است بسیار باو رمه گردان و کوچرو اي  هخون بس در جامعه قبیل

و بسیاري از نقاط ایران امري که تا به امروز در میان عشایر ساکن در شهرستان ایذه  ،خون بس
در عین حال در  . گردد می ي دور برها دوام آورده است، به گذشتهو حتی منطقه خاورمیانه 

چه تحت عنوان سابقه یا  د معتبري در دست نیست و آنرابطه با مبداء تاریخی خون بس  سن
از آن . اساطیري دارد -شفاهی و مذهبی  - مبنایی روایی اساساً ،تاریخ خون بس مطرح است

خون بس به عصر جاهلیت  يهریش"بسیاري از ریش سفیدان محلّّی بر این باورند که  ،جمله
این  يهریش. بنیان نهاده شده است) اسلامجد پیامبر مکرم (گردد و توسط عبدالمطلب  می بر

صد شتر تعیین شده  او که خونبهاي ماجرا هم به ذبح پسر عبدالمطلب یعنی عبداالله برمی گردد،
توفیق در حفر زمزم و پیدا شدن  "شرح ماجرا به این صورت روایت می شود که  " .بود

 يهبه هنگام منازع مجسمه دو آهوي طلایی و چند شمشیر که حارث بن مضاض جرهْمی
موجب اعتبار عبدالمطلّب  ،جرهمیان با خزاعیان و رفتن وي از مکهّ در کنار زمزم دفن کرده بود

عبدالمطلبّ که در هنگام حفر زمزم نذر کرده بود که اگر خداوند به او . در میان قریش گردید
  : زیر شد يها مدتی بعد صاحب فرزندانی به نام ،یکی را قربانی کند ،ده پسر دهد
که مادرشان (عبدالکعبه  ،زبیر ،)ابوطالب(عبد مناف  ،)ص(پدر حضرت محمد( عبداالله 

، )حجل(مغَیره  ،مقوم ،حمزه ،، عباس)فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزْوم بود
  ). لْقثُمَ و نَوف ،حارِث ،)ابالهب(عبدالعزيّ  ،عوام

دالمطلبّ و وقتی تعداد پسران وي به سیزده تن رسید، او در با پذیرفته شدن نذر عب
وفا به نذر خویش افتاد و مطابق سنتّ بت پرستان که براي قرعه کشی به تیرهاي  يهاندیش

کردند با تیرهاي هبل، به نام یکایک فرزندانش قرعه زد و قرعه به نام  می هبل مراجعه يهقرع
در این حال عبدالمطلبّ عبداالله را به . سرش در آمدعبداالله کوچک ترین و محبوب ترین پ

قریش چون این خبر را شنیدند به . سوي اساف و نائله دو بت دیگر قریش آورد تا قربانی کند
أملات زیاد، سرانجام قرار شد تا عبدالمطلبّ از زنی و ت ها بحث يهتکاپو افتادند و در نتیج

زن . د جویدمد کرد، می داشت و در خیبر زندگی یی را در اختیارها جن اند هجادوگر که گفت
پیشنهاد کرد که عبدالمطلّب میان عبداالله و ده شتر قرعه زند  ،ساحره چون از ماجرا اطلاع یافت
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تا آن که سرانجام قرعه  ،ده عدد بیفزاید ،هر بار بر تعداد شتران ،و اگر قرعه به نام عبداالله افتاد
و میان  ،عبدالمطلبّ پیشنهاد ساحره را پذیرفت. نجات یابد به نام شتران در آمده و عبداالله

 قرعه همچنان به نام عبداالله در ،اما تا تعداد شتران به صد نرسید ،عبداالله و ده شتر قرعه زد
عبدالمطلّب  ،حتیّ وقتی میان صد شتر و عبداالله قرعه زده شد و نام شتران در آمد. آمد می

تکرار کرد تا آن که هر سه بار قرعه به نام شتران افتاد و راضی نشد و این قرعه را سه بار 
پیامبراسلام در  ،با ظهور اسلام ها بعد) 1378زرگري نژاد، . (عبدالمطلّب راضی و خشنود گردید

د، مطابق فرمان خدا و دستور پیامبر در مواقعی که قتل  امر خون بس تجدید نظر به عمل آور
براي مجازات باید یا به  ،گردید می نقص عضو به صورت عمدي یا ضرب و جرح موجب

یا در صورت توافق طرفین متّخاصم از  ،همان نسبت از قاتل و ضارب قصاص به عمل آید
 شرعی و قانونی متناسب با زمان و مکان حادثه به عنوان دیه گرفتهاي  هقاتل و یا ضارب جریم

قصاص و  " يهن ترتیب وجود مادبه ای ،شد می مقتول یا به مضروب داده يهشد و به ورث می
مانع از کشتار بی رحمانه و یا نقص عضو افراد ضعیف و فقیر توسط افراد زور مدار و  "تعزیر

   .گردید می ثروتمند
 ،می نامند "آئین فصل"که آنرا  ،تاریخ پیدایش خون بس يهعشایر عرب خوزستان دربار

ل از  جاهلیت، فردي به نام حارث بن عوف قب« :گونه نقل می شود اعتقاد دیگري دارند که این
. او مردي مقتدر و در عین حال مغرور بود. العرب بود ةدر یمن رئیس طوایف الحرب جزیر

آیا کسی وجود دارد که از دخترش خواستگاري کنم و «:  اظهار نمود روزي به اطرافیان خود
. و حارث بن لام الطایی استگفتند ا» او کیست؟«: گفت. بلی: به او گفتند»  .جواب رد بدهد

اي حارث «: پس سواره نزد وي رفت و مغرورانه حارث بن لام الطایی را صدا زد و گفت
یعنی تو » انت اهون من ذالک«و حارث لام الطایی جواب داد » دهی؟ می دخترت را به من

از  حارث بن عوف به منزل خویش بازگشت و پس. کمتر از آن هستی که دخترم را به تو بدهم
آن که لباس فرماندهی و ریاست را از تن در آورد، به صورتی ساده نزد حارث بن لام رفت و 

محترمانه تقاضاي ازدواج با دختر وي  ،نماید که از خود نخوت و غروري ابراز بی آن ،این بار
حارث بن لام الطایی با درخواست حارث ابن عوف موافقت کرد و حاضر شد دختر  .را کرد

حارث بن عوف پرسید، چرا در اولین بار با درخواستم موافقت نکردي؟ و . او بدهدش را به 
بار اول تو با غرور آمدي و من قسم خوردم که هرگز دخترم را به انسان «: او جواب داد
را مطرح کردي، آن را  افتاده و متواضع آمدي و درخواست خود چون این بار. مغروري ندهم



 
  
  

  
 
  

 1389، بهار اولشماره  سال اول، اعی ایران،مجله بررسی مسائل اجتم
 

18

اگر : اج خویش را مقید به شروطی کرد و به حارث بن عوف گفتاما عروس ازدو. پذیرفتم
 ةکه از قبایل جزیر) بنی عبس و بنی ذبیان(بخواهی با من ازدواج کنی، بایستی میان دو عشیره 

العرب اند و در حال نبرد و جنگند، صلح و آشتی برقرار کنی، در غیر این صورت با تو ازدواج 
اسب دوانی  يهبیله بنی عبس و قبیله بنی ذبیان بر سر مسابقاساس اختلاف بین ق. نخواهم کرد
روي داد و زد خورد سالیان دراز  بین آنان ادامه یافت و از هر » الداحس«و » القبراء«معروف به 

نفر به خاك و خون کشیده شدند براي ایجاد صلح میان آنان، اقدامی صورت  ها طرف ده
شرط بر قراري صلح  ،حارث بن عوف .ادامه یافتنگرفت و جنگ همچنان بین آن دو قبیله 

فوق را پذیرفت و با لشکري فراوان نخست نزد عشیره بنی عبس رفت و  يهبین دو عشیر
بنی ذبیان مهر و محبت و صلح بر قرار  شما و میاناي بنی عبس من نزد شما آمده ام تا «: گفت
نپذیرید با بنی ذبیان علیّه شما هم  از جنگ و خون ریزي دست بردارید و اگر پیشنهادم را. کنم

پس راهی که دارید این  ،دست خواهم شد و شما در برابر قدرت و توان ما ناچیز خواهید بود
بعد از این گفت و گو  بنی عبس موافقت خویش را در . است که با پیشنهاد صلح موافقت کنید

رفت و همان مطلب را با  توقف خونریزي اعلام کردند سپس با لشکریان خود نزد بنی ذبیان
خود با صلح  يهآنان بازگو کرد و آنان را نیز تشویق به قبول صلح نمود و این قبیله هم به نوب

بعد از جلب موافقت هر دو عشیره، نوبت اجراي صلح رسید شیوه . و آشتی موافقت کرد
را  ها تهکش. »ي هر دو طرف را بشماریدها کشته«: حارث گفت. اجراي صلح بدین گونه بود

گفت صد . شمردند، از یک طرف  جنگ یکصد کشته و از طرف دیگر یکصدو یک کشته بود
بحث در مورد یک نفر . کشته در برابر صد کشته، بنابراین گفتگویی در این زمینه وجود ندارد

: بالا خره حارث گفت. پس تبادل نظر زیادي در این رابطه انجام گرفت. کشته اضافی پیش آمد
پس یکصد نفر شتر تحویل داده . اي یک نفر کشته اضافی را یکصد نفر شتر قرار دهیدخون به«

 ).1367طرُفی، (  .این گونه صلح و آشتی را فصَل نامند. »شد

 عشایري  جوامعي بروز اختلاف در ها زمینه
 "عمدتا ،دنده می ي جامعه عشایري رخها و قبیله ها ، طایفهها تیره میاني خونینی که ها جنگ

چه بسا یک شوخی بی اهمیت . دنیشه در عوامل اقتصادي و فرهنگی و روانشناختی دارر
ایلات بختیاري از دیرباز . آتش یک نبرد خونین را بر افروزدعشایري  يهممکن است در جامع
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شاهد منازعات متعدد درون ایلی و برون ایلی بوده که گاه به نابودي گروهی از آنان منجر 
  .پردازیم می شوند می و عواملی که موجب بروز اختلاف ها اینجا به زمینهدر . گردیده است

  
     : عوامل فرهنگیـ 1

حق از طریق اعمال قدرت و  ءي مربوط به استیفاها عوامل فرهنگی مانند بالنده بودن ارزش
اغلب . دنشو می عشایرمیان موجب بروز اختلاف در  ،ارزشمندي عنصر قدرت بر تدبیر يهغلب

قدرت علاوه بر . داده است می ي داخلی و خارجی ایلات و به خاطر کسب قدرت رخها جنگ
آورد  می ي وسیع تر و بالنتیجه باج و خراج بیشتر فراهمها سرزمین ،ایجاد منزلت براي خوانین

توانست با وضع اقتصادي بهتر افراد زیادتري را تحت سلطه خویش قرار دهد و در  می و خان
اگر مسأله بر سر . شودو صاحب ثروت بیشتر  رفتهبیشتر قلمرو خود  يهنتیجه در پی توسع
کرد و پس از زد و خوردهاي  می ایلی در مقابل ایل دیگر قد علمَ معمولاً ،کسب قدرت بود

فقط به تصرف موضع  ،سیاسی داشت يهولی اگر جنب ،شد می ایل مغلوب غارت ،مسلحانه
   .کردند می د نظر اکتفامور يهي کشاورزي طایفها جنگی و زمین
وجوه تشابه و تمایز اقوام حتّی نسَب اي  هکند در فرهنگ قبیل می نقل) 1374(گودرزي 

پشت از پدران شکل گرفته  ها عشیره در طول ده ؛نزاع قرار گیرد يهتواند زمین می خانوادگی
لیب شناسی از علوم ضروري و اوَکه پدر اي  هبه گون ،هر فرد عشایري است يهاست و نس

را سلسه وار به  ها کوشد تا آن می کند و می فرزندش را از اوان کودکی با نام اجدادش آشنا
افتخار به اجداد و نوعی کینه از دشمنان و رقباي آنان و گاه قاتلان  ،فرزند بسپارد يهحافظ

   .شود میي ریش سفیدان به نسل جدید منتقل ها احتمالی در قالب داستان
 يهناشی از تعصبات قومی، علاق جنگجویی و بعضاً يهروحی) 1382(بختیاري  يهبه گفت

اهمیت دادن ریش سفیدان محلّی و بزرگان  ،شدید به تفنگ و تیراندازي، مهارت در تیراندازي
ارزش  با. شکار پرندگان و حیوانات قوم به افراد بر اساس قدرت تفنگ چینی و قطار بستن، 

اي  هزبون دانستن تسلیم شدن و ننگ پذیرش خواست ،قومی و ستیزهبودن شرکت در نبردهاي 
  .هستندو عوامل ایجاد اختلاف در بین عشایر  ها زمینه ،خویش يهغیر از خواست

هتک ناموس در میان عشایر بختیاري شهرستان ایذه گناهی نابخشودنی است و وقوع چنین 
ي جامعه نسبت به عمل زنا اعضا. شود میي شدید ها امري،  موجب درگیري و ستیزه
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مگر آنکه از طریق خون جبران  شود میدهند و این ننگ پاك نشدنی تلقی  می حساسیت نشان
به شدت بیزارند و اگر  "بی ناموس"و  "خوش نشین"و  "دزد"عشایر از اصطلاحات . شود

  . شود می ها و درگیري ها آن را به کاربرد زمینه ساز جنگاي  هکسی در باره اولاد و یا خانواد
 ،و از شایعه پردازان غیرمحلّی سخت متنفرند ،خود بسیار متعصب يهعشایر نسبت به طایف

و یا عنوانی غیر واقعی  ،اگر فردي به طایفه شان توهین کرد. رود می تا آنجا که بیم قتل نیز
ي ها خهشا میانتعصبات سنتّی . گویند اگر به محلّ بیاید او را خواهیم کشت می ،نسبت داد

 ،تاسیس شوداي  هاز ایل اداراي  هاگر در  شاخ مثلاً ،شود میمختلف ایلی به وفور مشاهده 
کینه و کدورت  ،ي دیگر ایلی هم چنین انتظاري  دارند و اگر در این امر موفق نشوندها شاخه

تشَ یا دو طایفه یا دو  میاندشمنی دیرینه . را به دل گرفته تا در زمان معین از خود بروز دهند
گاهی دو . حمله آغاز شوداي  هدو ایل همیشه این خطر را دارد که در هر لحظه از سوي طایف

 1گوید دولت می "آن که زورش بیشتر است موضوعی را بهانه کرده مثلا ،همجوار يههمسای
  .کند می مقدمات حمله را آغازو به مزرعه اش آمده اي  هطایف

  :عوامل اقتصادي و جغرافیاییـ 2
بیکاري ناشی از افزایش جمعیت نسبت   ،شود میگاهی بیکاري زمینه ساز اختلاف و درگیري 

. نیست آنهازمین قادر به ایجاد اشتغال براي همه و تغذیه به نحوي که  به قلمرو و اراضی است
چون نداشتن زمین کشاورزي و یا فروش اراضی و منزل به دلیل از عشایر به دلایلی اي  هدع

دیگر اي  همجبور به کوچ اجباري شده و در منطق... ي سدسازي و صنعتی وها وژهایجاد پر
   .که همین امر براي بومیان نوعی نفرت و کینه را موجب شده است اند هسکنی گزید

سرزمینی هر طایفه نیز از عوامل مهم در ایجاد  يهمعتقد است که حوز) 1374(گودرزي    
توان یکی از  می چنان که  ،شود میا سایرین در مناطق دیگر وحدت و بالطبع جدائی و رقابت ب

ي مالرو نیز در ها راه. ارکان تعریف قبیله را اشتراك سرزمین در کنار نسَب خانوادگی دانست
در حین عبور امواج انسانی و  ،انجامد می کیلومتر به درازا ها هنگام کوچ بهاره و پاییز که گاه ده

 ،ي آبها ي مسیر راه و چشمهها گاه کوتاه مدت از منزل يهتفادکوچ احشام و حیوانات، اس
یا حتی چند خانوار اي  هکافی است قبیل. استاي  هي قبیلها محل برخورد و ایجاد نزاع و جنگ

این عدم هماهنگی مکانی  ،حتّی براي روزهاي کوتاه ،گاه قومی دیگر مستقر شوندل در منز
                                       

  عشایر بختیاري به دام می گویند -گوسفندان 1
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 به کوچ مداوم و منظمّ در منازل خاص خود ادامه طوایف پشت سر که يههم شود میباعث 
کند و طبیعی  می دهند سر درگم شوند و این عدم رعایت محلّ خود به خود به همه سرایت می

  . باشد جهت برخوردهاي خصمانهاي  هاست زمین
همچنین  .است ها اختلاف بر سر تقسیم آب و تعیین حدود علفچرانی طایفه ،گاهی علتّ
 به شکلی است که اراضی کشاورزي آنها مخلوط است و بسیار اتفاق ها مینحدود بندي ز

که همجوار همدیگر زمین کشاورزي دارند مرتّب با  ها و یا اولاد ها افتد که دو دسته از طایفه می
با  ،هفت لنگ يهشهی از شاخ يهبه عنوان مثال هم مرزي طایف. یکدیگر درگیري داشته باشند

 ،ي گذشتهها در دهه ،سگوند و قلاوند ،لات لرستانی همانند ایل پاپیطوایف چهارلنگ و ای
   .آنان شده بود میاندر اي  هي شدید قبیلها موجب نزاع

توان به مسائل مربوط به مراتع و  می ،شود میعشایر  میاناز موارد دیگري که موجب نزاع 
ي ها به خصوص چراگاه کند که مراتع می نقل) 1374(گودرزي . ي زراعتی اشاره کردها زمین

زمستانی از مهم ترین عوامل ادامه زندگی عشایري هستند و با ازدیاد جمعیت و دام روز به 
تا جایی که اکنون تمامی   ،شود میروز بر اهمیت و ضرورت نظارت و حراست از آنها افزوده 

و عبور دام یا  اند همراتع زمستانی تقریباً داراي حصار حتّی در طول دهها کیلومتر مربع گردید
به خصوص  .حیوان و دیگران از این دیوارها نوعی بر انگیختن آتش اختلاف و بروز نزاع است

به این صورت که اگر در صورت بی احتیاطی انسان و یا   ،در صورت تکرار مداوم تخلّف
در  ولی ،آید میبرخوردهاي خصمانه به وجود ن ،ي زراعتی شودها دامی وارد مرتع و یا زمین

ي ها زمین  ،شود میصورت عمدي بودن و یا تکرار این عمل موجب اختلاف و بروز نزاع 
اما به هر نحو نان خانواده را  ،عشایر کوچ رو گر چه کم رونق هستند يهزراعتی در جامع

قرار  یکدیگرتواند دو طایفه را رو در روي  می دخل و تصرف تحت هر عنوان  کنند، می تأمین
  .دهد

  :ل روانشناختیعوامـ 3
مسالمت جویی و دور اندیشی  يهبر روحی ،تند خویی و پرخاش يهروحی بعضاًدر میان عشایر 

دو طایفه  ،اي که حتّی ممکن است برخورد دو چوپان بر سر یک رأس دام به گونه ،غالب است
وجود ند به نتوا می عامل دیگر ها این عوامل و ده. را به سنگر بندي و تفنگ چینی بکشاند

  . خواهند بود ها جنگی خانمانسوز شوند که فرد یا افرادي نیز قربانی آن يهآورند
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  موارد اجراي مقررات خون بس در میان عشایر شهرستان ایذه
ي زیر را در بر می گرفته ها موارد اجراي مقررات خون بس در میان عشایر شهرستان ایذه حیطه

  :است
در زمـانی   يهفس عملی است که حداقل تا این برهقتل ن  :خون بهاي قتل نفس عمدـ 1

یی که با صفت ها از جمله قتل ،آن برخی از انواعو معمولاً  وجود داشته استبسیاري از جوامع 
.. .وجرم گناه، گناه کبیره،  یو مکان یزمانشرایط و نسبت به  ،مذموم ،اند هعمد توصیف می شد

عـین  در . اشد مجازات محکوم می شـده اسـت   به  ،نیز و مرتکب به قتل  شده استمی تلقی 
از طرف جامعه و جریـان   ،در پاره اي موارد ،آنعمد  حتی از نوع  ،حال برخی انواع قتل نفس

 جاهلیـت عهـد   ي که بهمانند کشتن دختران در عهد ،حاکم قدرت نادیده گرفته می شده است
ي هـا  گیـري  با سخت ،جنسی يهیی مانند سوء استفادها مقایسه با قتل، رفتاردر  . مشهور است

نوع بیشتري برخـوردار  کمتري مواجهه می شده است و میزان مجازات تعیین شده براي آن از ت
در ي جنسـی  هـا  سـوء رفتـار   نیـز شرایط حاضر  در. ضعی که کماکان وجود داردو ؛بوده است

بـا آن  برخورد تندي  ،هم نباشد مشروعاگر ر کشور دیگر حال آن که دو داست  کشوري جرم 
احتمـالاً در   ،تنها اختلاف و کشورها جرم  يهدر حالی که قتل نفس در هم صورت تمی گیرد،

   .)1367 ،عبدي( استمیزان مجازات مجرم 
پردازد کـه بـر اثـر     می ییها به قتل ،بحث خود در مورد قتل نفس يهدر ادام) 1367(عبدي 

 ـ هبه وجود آمـد اي  هي قومی و قبیلها اختلاف و درگیري حـدود ده درصـد    :نویسـد  مـی  او. دان
اسـت کـه بـا کـوچکترین     اي  هناشی از اختلافات قومی و قبیل ،پیوندد می ئی که به وقوعها قتل

آتش این اختلافات بر افروخته شده و در مـواردي منجـر بـه قتـل بیشـتر از یـک نفـر         ،جرقه
و یا دو جـوان   ي ناشی از این اختلافات ممکن است از درگیري دو کودكها درگیري. شود می

عمدتاً در روستاها و مناطق عشایري  ها این نوع قتل. شروع شود و در نهایت منجر به قتل گردد
، لـذا  شـود  میاسلحه گرم و دیگر وسایل قتاله یافت   ها افتد از آنجا که در این محیط می اتفاق

در بعضی از . تتوأم با اعمال خشونت فراوان و با تعدادي کشته و زخمی همراه اس ها درگیري
  . روستاها اختلافات سالهاي زیادي ادامه داشته و دارد

در میان عشایر بختیاري شهرستان ایذه مقررات خون بس در گذشته و تا حدودي در حـال  
در رسم خون بري . حاضر بر اساس دادن زن به عنوان دیه در کنار دیگر انواع تاوان بوده است
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در . شـود  مـی مقتـول داده   يهبه خـانواد ) خون بس(بست یک زن به عنوان خون ) خون بس(
 يهکه یکـی بـه خـانواد    ،شود میراي دیه چهار زن داده باعراب خوزستان  میانصورتی که در 

ولی در میان عشایر بختیاري بـه ازاي هـر    ،گیرد می قبیله تعلّق يهمقتول و سه تاي دیگر به بقی
  . گردد می قبیل پول و زمین نیز پرداخت علاوه موارد دیگري ازه ب ،مقتول یک زن

اخذ شده بـر اسـاس    ءمیانگین خون بها -1: ي مختلفی داردها تعیین میزان خون بها ملاك
در صورتی که  شود میچون براي هر قتل یک زن در نظر گرفته  -2 .است چند قتل مشابه قبلی

 ـ  میان ي ازدواج را هـا  هزینـه  يهخانواده قاتل و مقتول زنی براي همسري رد و بدل نشـود کلی
ي قاتـل ها قتل و خانواده يهنحوه و انگیز -3. کنند می محاسبه کرده و به عنوان مبلغ دیه اعلام

شرعی مورد  يههمواره دی -4و مــقتـول و شــأن اجتماعـی آنان در تعـیین دیه موثـر است  
 -5. شود ر از آن دیه تعیین میمعمولاً کمت ،آن در حد امکانات نیست يهاما چون تهی ،نظر است

 ملک مورد نزاع به خـانواده مقتـول   ،قتل اختلافات ملکی بوده است يهدر خون بس اگر انگیز
 يهبه خانواد) تفنگ یا شمشیر ( که قاتل در قتل از آن استفاده کرده است اي  هرسد و اسلح می

ده شـده بـه والـی، خـان یـا      در گذشته مبلغی به نام کالات از قاتل بخشـو  -6. رسد می مقتول
بـزرگ خـانواده     دادند و یک قبضه تفنگ و یک رأس اسب هم خانواده قاتل به می کدخدایان

  . قاتل است يهخانواده و طایف يهبرگزاري مراسم تماماً به عهد يههزین -7 .داد می مقتول

ن بهـا  در این نوع خون بري، دادن زن بـه عنـوان خـو   : خون بهاي قتل نفس غیر عمدـ 2
رایـج اسـت،  هرچنـد دادن زن     به صورت پول نقد یا زمین زراعی ،و بیشتر دیهمرسوم نیست 

  .براي قتل غیر عمد امر بی سابقه اي نیست

ربـودن  ): الـف : خون بهاي هتک ناموس به دو صورت است: خون بهاي هتک ناموسـ 3
کـه پسـري بـه     آیـد  مـی گـاهی پـیش   : اش واج با وي بر خـلاف تمایـل خـانواده   دختر و ازد

دختـر روبـرو    يهرود و با وجود موافقت دختر با پاسخ منفـی خـانواد   می خواستگاري دختري
و اکثراً هـم   آید میبه وجود ناي  ه، در این صورت، اگر تسلیم پاسخ منفی شود که مسألشود می

گیرد که  می که پسر تصمیم به ربودن دختر مورد علاقه اش آید میگاهی پیش  ولی چنین است
این مسأله در میان عشایر خون بري  دارد و باید خون بها پرداخت گردد و چه بسا که جنگ و 

ین موارد از طریـق ریـش سـفیدان و گـاهی از     ا. خون ریزي شدیدي نیز در پی خواهد داشت
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خون بهاي تجاوز به زن   )ب. نادر استاصل واقعه گردد که البته  می طریق قانون حلّ و فصل
این مورد کمی شایع تر از موارد قبلی اسـت و  : به اصطلاح فقهی زناي محصنه شوهر دار و یا

باعـث طـلاق زن    خون ریزي نینجامـد    اغلب اگر به و  شود می در این مورد نیز خون بها داده
زن داده  يهشوهر زن و خـانواد   دو دختر به عنوان فصَل بهخوزستان در میان اعراب . می شود

و  شـود  مـی تنها خـون بهـا داده    ؛شود میشایر بختیاري زنی رد و بدل نع میانولی در  شود می
  . خون بهاي این موارد بیشتر به صورت پول است نه دختر

 يهکه به خـانواد  شود مینقدي تعیین اي  هدر برابر عمل لواط، جریم :خون بهاي لواطـ 4
و در این مـورد تمـامی   متغیر است اي  ه، این مبلغ در هر دورشود میمورد تجاوز دیه پرداخت 

خانواده شخص لواط کننده است و ربطی به کل طایفه ندارد و مبلغ دریافتی  يهجریمه به عهد
  . گیرد می شخص تجاوز دیده تعلّق يهتنها به خانواد

  :خون بهاي نقص عضو شامل چندین مورد است: خون بهاي نقص عضوـ 5
 000/50دندان در گذشته حـدود   خون بهاي شکستن  هر: خون بهاي شکستن دندان) الف

  . هزار تومان بالغ شده است 000/600تومان و در حال حاضر  خون بها هر دندان به بیش از 
در این مورد معادل خرج درمانی است که فرد دماغ شکسـته  : خون بهاي شکستن دماغ) ب

  . هزینه کرده است و هر مقداري که شوراي ریش سفیدان یا طرفین تعیین کنند
نقص هر کدام از این عضوها : خون بهاي ناقص کردن یک دست، یک پا، یا یک چشم )ج

نصف خون بهاي قتل یک انسان یا کمی کمتر یا بیشتر است و اگر دو دست یا دو پا و یـا دو  
  . دشوچشم ناقص شود و یا از کار بیفتد خونبهاي کامل انسان باید پرداخت 

میان عشایر بختیـاري شهرسـتان ایـذه بسـیار     بریدن گوش در : خون بهاي بریدن گوش) د
 .شـود  مـی سنگین است و در برابر آن دیه نقدي که مبلغ آن در هر زمان متفاوت است دریافت 

هر هنگام که فرد آسیب دیده بمیـرد و چـه    ،داخلی بدن به مرگ فرد بینجامد ءاگر نقص اعضا
یـک قتـل را از طـرف    ن بهـاي کامـل   بسا که مدت چند سال طول بکشد، در این صورت خو

  . گیرند می

اگر فردي به اموال منقول یا  :خون بهاي ضرر به اموال منقول یا غیر منقول یا سرقت -6
یا سرقتی انجام دهـد یـا ضـرري مـادي بـه وي       ،غیر منقول شخص دیگري آسیب وارد سازد
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با حضـور  میزان مال یا دارایی آسیب دیده  ،موظّف است مال ضرر دیده را حاضر کند ،برساند
در این صورت فرد آسیب رسان موظـف   ،شود میسه نفر خبره و مورد اطمینان طرفین ارزیابی 

، در غیـر ایـن   شـود  مـی است که از سوي این سه شخص تعیین اي  هبه پرداخت خسارت وارد
  . صورت از طریق دادگاه و محاکم قضایی حل خواهد شد

مانند گاو اسب، گوسفند و بـز قیمـت   خون بهاي چهار پایان   :خون بهاي چهار پایانـ 7
معادل پولی آن را طبق نرخ  ،در برابر چهار پایان تلف شده .معین دارد و تابع قیمت روز است

گیرند، اگر حیوان بمیرد یا قابل استفاده نباشد قیمت  می روز به عنوان خون بها از شخص مقصر
 .شود می پرداختکامل حیوان سالم 

  
  :تول در خلال اتفاقات بعد از قتلي خانواده مقها واکنش

مـی کننـد کـه     پس از وقوع قتل اعضاي طایفه مقتول در مقابل طایفه قاتل واکنشهایی را آغـاز 
  : ندمعمولا از این قرار هست

خـود را بـا    يهمقتول باید رابط ـ يهافراد طایف . قاتل يهطایف ءقطع ارتباط با کل اعضاـ 1
به  ،مقتول با افراد طایفه قاتل ثابت شود يهافراد طایف میانار قاتل قطع کنند و اگر دید يهطایف

  . گیرد می عنوان خبر چینی آن فرد یا هر وابسته دیگر مورد بی حرمتی قرار
به چوپانان و رمه گردانان و راندن همسایگان خود که وابسته به ) اولیتماتوم(اعلام خطر ـ 2

  . طایفه قاتل هستند
  نات متعلقّ به طایفه قاتلبریدن گوش و دم حیواـ 3
 قاتل يهکشتن حیوانات متعلّق به طایفـ 4

 ي طایفه قاتلها بریدن قسمتهایی از سیاه چادرـ 5

 ي طایفه قاتل ها یورش و حملات شبانه همراه تیر اندازي به سیاه چادرـ 6

 ها و خرمن ها به آتش کشیدن سیاه چادرـ 7

 ) گیرد می ین کردن و سرقت انجامغارت به صورت کم(اقدام به غارت طایفه ـ 8

بدیهی است که در این روزگار به ندرت مـورد  . انتقام یعنی کشتن قاتل یا وابستگان اوـ 9
دهـد کـه نتـایج آن     مـی  گیرد ولی به جاي آن منازعات دسته جمعی فراوانی رخ می آخر انجام

  .بیشتر ضرب و جرح است
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   ي تحقیقها یافته
  میان عشایر شهرستان ایذه  آداب و مراسم خون بس در 

بختیاري شهرستان ایذه، ریش سفیدان و کد خداها همـواره پیشـگام    هايدر میان طوایف و ایل
به رأي و نظر آنـان   در نهایتو مردم نیز  اند هبودو کدورتها  ها اصلاح و فرو نشاندن خصومت

  ،کشـد  مـی  مصالحه به درازاو کار  شود میمسأله پیچیده تر » قتل« يهباراما در   نهند، می گردن
 ،اما اگر کار به طول انجامد . که تمام آبرومندان طوایف باید براي قاتل شفاعت کنند این مضافاً

گرد هـم مـی   قاتل  يهقبیل  ؛شود میمصالحه و صرف نظر از قصاص نمودار  يهبه تدریج اراد
تنها پـس   ،میان نمی آورند ، ولی مطلقاً حرفی از درخواست عفو و صرف نظر از قاتلین بهآیند

از برگزاري مراسم ترحیم و گذشت چند ماه از مـاجراي قتـل اسـت کـه کـم کـم صـحبت از        
که آمده ایم تا بزرگ خانواده مقتول هر  شود می آن هم ابتدا چنین آغاز ،آید میمصالحه به میان 

رافیان او کـه درکـار   گونه صلاح بداند تکلیفی براي قاتل معین نماید تا بیش از این قبیله و اط
رئـیس خـانواده یـا      ،از طرف بازماندگان مقتول. در فشار و سختی نمانند اند هقاتل دخیل نبود

  - او هم ابتدا به کمتر از قتل گناهکار فرمان نمی دهد ،گوید می ریش سفید طایفه یا تیره سخن
  - ات قاتل قرار نگیـرد شاید براي این که از اول مورد سرزنش جوانان تند رو و خواستار مجاز

شد میانجی گران و ز وقوع حادثه چنان مجالس آمد و  ذکر این مطلب ضروري است که پس ا
گیرد که قدرت هر گونـه اقـدام جــدي خصـمانه را از طـرفین       می خیر اندیشان محلّی فزونی

او اگر گویند کمتر از قتل هم حقّ او نیست و اضافه بر  می در جواب همه. کند می درگیر سلب
و از ایـن گونـه سـخنان کـه      ،جاي خالی مقتول را پر نخواهد کرد ،چند نفر هم قصاص شوند

سپس از بـزرگ   ،کند می پیرمردان کار آزموده مجالس است و اهداف خاصی را دنبال  يهتجرب
خواهند از روي بزرگی و کرامتش کسی را که مستحق هـر گونـه    می خانواده و نزدیکان مقتول

امـا یتـیم    ،ما راضی به قصاص  هسـتیم  يهو مثلاً این که هم  ،تخفیف جرم دهدعذاب است 
واضـح اسـت کـه رد     ،قبلی از شأن شما به دور اسـت  يهکردن چند نفر دیگر علاوه بر خانواد

ي قاتل و ها طایفه(  از سخنرانان طرفین) ریش سفیدان محلّی(وبدل شدن سخنان کارآزمودگان 
و محافل متــعـدد و مـداوم  ها روي دقت و متانت و در طـی مـدتدر این مجالس از ) مقتول

انتظار کوتاه مدت از مجالس اولیه در عرف محـل وجـود   . تا به نتیجه برسند ،گیرد می صورت
براي حصول به نتیجه لازم است خانواده و نزدیکان قاتل از مسیر کوچ و محل خود اگر . ندارد
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 هـا  براي مدتی دور شوند تا چشم بازمانـدگان مقتـول بـه آن    ،دارددر نزدیک قبیله مقتول قرار 
پذیرنـد و خانـه و    می قبایل ساکن در دیگر مناطق خانواده و قبیله قاتل را به رسم محلّ . نیفتد

دهند تـا از ایـن مصـیبت پـیش آمـده رهـایی یابنـد، در         می مراتع خود را در اختیار آنان قرار
دانند و هر گونه  می ام افراد قبیله میزبان خود را موظّف و سهیمنگهداري و حفظ امنیت آنان تم

افراد توصـیه   يهدر این زمینه ریش سفیدان قوم به هم ،آسیب به میهمانان غیر قابل قبول است
تـا سرنوشـت قضـیه را مصـلحان       ،شـود  میکنند، خاصه حفظ جان قاتل را که پناهنده  می اکید

  .فیصله دهنداي  همحلّی به گون
جلساتی جهت  ،که بازماندگان مقتول رضایت به گرفتن دیه و آزادي قاتل دادند پس از آن

کـالات، خـون   «قتل را در قالـب   يهعشایر بختیاري دی  ،شود میتعیین مقدار خون بها تشکیل 
محلّی که  جداي از دیه اصلی است و عبارت است از ملک و» کالات« ،گیرند می از قاتلین» بها

ل در جوار بازماندگان مقتول دارند، احشام و گوسفندانی که در روزهاي اولیه حادثه خانواده قات
و هرآنچه بخواهند و مجلس توافق کند و همچنین اجناسـی   اند هقاتل به غارت رفت يهاز طایف

خون بها که عبارت از . در فرایند مصالحه ببرندمردم  پذیراییاست که خانواده قاتل باید براي 
که خانواده مقتـول تقاضـا    نظایر آنمرکب است از پول، ملک، زن، تفنگ و  استصلی ا» دیه«

  .کند
ــ   مخارج مراسـم مصـالحه   ـآوري خون بهاي در خواستی و فرستادن کالات   پس از جمع

 شود میچادرهایی در نزدیک خانواده مقتول توسط خیراندیشان سرگرم حلّ و فصل قضیه بر پا 
روزي نیز براي آوردن طایفه و شخص قاتل معین  ،گردد می ا حملج و کالاهاي مصرفی به آن

قاتل و نزدیکان  او طی مراسم  و مراحل خاصی به حضور بازمانـدگان مقتـول بـراي    . شود می
شوند تا به  می مقـتول آماده يهطبق رسم محل تعدادي از جوانان طایف د،  شون می صلح آورده

این کار جز پیرمردان تقریباً تمام افراد طایفه و اقارب مقتول در  ،قاتل و همراهان او حمله کنند
قاتل که براي صلح و گرفتن   يهکنند، از آن طرف نیز چندین برابر تعدادافراد طایف می شرکت

نجات جان آنـان و جلـوگیري از    برايروند افراد محافظ  می رضایت به حضور خانواده مقتول
دست قاتل را حتماً بایسـتی بـه    ،کنند می نزدیکانش حرکتبه همراه قاتل و اي  ههر گونه صدم

دست کسی بسته و همراه بیاورند، از این رو براي درخواست شفاعت بیشـتر و تـرحم حملـه    
بندند که  می کنندگان به قاتل، دستش را با ریسمانی به دست یک نفر شرافتمند و صاحب نفوذ

ولـی   ،گیرنـد  می ان او نیز مورد حمله قرار ، دیگر افراد همراه قاتل از خویشبخوردکمتر کتک 
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شـوند تـا    می تعداد محافظین آنان زیاد اند و معمولاً افراد چابک و قوي براي حفاظت انتخاب
وقتی خیرخواهان محلّی و طوایف همراه آنان قاتل دست   ،صدمات وارده را به حداقل برسانند

کنند و هر چند نفر  می دفاع خود را آمادهبراي بسته و فامیلش را به نزدیک خانه مقتول آوردند 
کسـی کـه او را   زنند، تعداد زیـادي نیـز قاتـل و     می در اطراف یک نفر از خویشان قاتل حلقه

بـراي  خـود را  کـه   ،گیرند در جناح مقابل هم در کنار طایفه مقتـول  می در بر می کند یهمراه
کنترل آنها هستند، اما  در صددد و کنن می حضور پـیدا طـوایف بی طـرف  ،اند هحمله آماده کرد

خورنـد،   مـی  و تقریباً همه کتک شود میآغاز اي  هبه هر نحو در یک فضاي باز  و گسترده حمل
،  همراهـان قاتـل و   کتـک مـی خورنـد    مشایعت کنندگان و بیشتر از آنان قاتـل و نزدیکـانش  

گاه افرادي اقدام . را ندارند توانند از خود دفاع کنند اما اجازه جواب متقابل می فقطاو محافظان 
بالاخره در میان این زد و  . شود میکنند که بلافاصله جلوي آنان گرفته  می هوایی به تیراندازي

پیمایند و سرانجام همه زخمی و خسته  می خورد گروه راه خود را به سختی به سوي چادرهاي
ر اولیه قاتل و همراهان و محافظین رسند، سیاه چادرهایی براي استقرا می به محل استقرار اولیه

که اغلب مفروش نیستند و حتی گاه خـار نیـز در کـف آن     شود میو کدخدایان در نظر گرفته 
، در این محلّ اگر بندهاي سیاه چادر را نزنند که از پا بیفتند و میهمانان در زیرش اند هپهن کرد

را همراهان در کنار قاتل و قبیلـه اش  ، مدتی آید میي محافظین به حساب ها بمانند از موفقیت
مانند تا خانواده مقتول اذن دهند به سیاه چادرهاي دیگر که خودشـان در   می زیر آن سیاه چادر

از  هـا  کشد، پـذیرایی از همـه میهمـان    می آنجا هستند بروند، این انتظار گاه چند روز هم طول
کوشـند   مـی  ا تمام توان در این مدتگیرد و کدخدایان ب می کالاتی که قبلاً آورده شده صورت

اقـوام و   ،شـوند کـه صـاحب خـون تلقـی شـوند       مـی  به کسانی گفتـه (رضایت والدین خون 
شرفیابی حضوري قاتل کسب کننـد، و سـرانجام قاتـل و     برايرا ) خویشاوندان نزدیک مقتول

صـرف  فامیل همراهش با واسطه قبایل و طوایف و سر شناسان محلّی که مدتی طولانی وقـت  
 رسـند و ابتـدا فاتحـه    مـی  به حضـور اولیـاي مقتـول    اند هنموداي  هاصلاح یک نزاع بزرگ قبیل

را به زمین دوخته و یاراي نگاه همدیگر را ندارند و باز  ها همه چشماي  هخوانند، چند لحظ می
ي همـدیگر و  هـا  هم پیران کار آزموده مصلح، سکوت را شکسته و آنها را به بوسیدن صـورت 

رضایت نامه  و در پایان کارخوانند؛ در این مجلس  می ي گذشته فراها ش نمودن تمام کینهفرامو
بدین سان نزاعی عمومی با صبر و بردباري و . شود میدر قبال دریافت خونبها به قاتل داده اي 

  .شود میتلاش و مساعدت همگانی بر طرف 
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به این صـورت کـه    ،1استشده یا روایت این آداب و رسوم به شکل دیگري نیز مشاهده 
بـا تشـریفاتی کـه عبـارت از آویخـتن       ،حرمت مقام ایلی کشته شدگان ربرابقاتل یا قاتلین را 

ایـن حالـت   . کردنـد  مـی  در محل حاضـر  به دست آنها بود،قرآنی  دادن شمشیري به گردن و 
شمشیر  با این ،هستند گویاي این بود که اگر مایل به قصاص و انتقام خانوادگان صاحب خون 

کسان کشته شدگان به محـض  . به قرآن مجید ببخشند ،بکشند و اگر قصد بخشش و عفو دارند
گذاشتند، سپس  می کناري ،و ابتدا قرآن را بوسیده ،رفتند می برخورد با این صحنه مؤدبانه پیش

                                       
  خون بس در بین عشایر بختیاري شهرستان ایذه 1

ین محلّ مناسبی نزدیک چادرها تعی) ریش سفیدان و سادات و بزرگان بی طرف(ها  در هنگام مصالحه، میانجی
در همین فاصله تعدادي از جوانان . نمایند امنیت کافی براي ورود قاتل و طایفه او فراهم کنند کنند و سعی می می

شود تا آنها را آرام و خلع سلاح  ها سعی می زنند ولی از سوي میانجی خانواده مقتول تفنگ به دست به کوه می
ان و زنان طایفه قاتل در صفوف نیمه منظم پشت سر روند و مرد گروه میانجی به سمت کسان قاتل می. کنند

کنند در صف مقدم قاتل در حالی که یک نفر سید و  با لباس عزا به سوي میعادگاه حرکت می "ها و اکثرا میانجی
در . آید اند، به حرکت در می اند بازوهاي او را به بازوهاي خود بسته یک نفر از بزرگان عشایر او را در میان گرفته

پوشیده است و بر روي آن قرآنی گردن آویز کرده و یک کارد با شمشیر ) کفن(سفیدي ۀ جلوي صف، قاتل پارچ
. کنند گاهی جوانان خانواده مقتول براي ایجاد رعب، تیراندازي هوایی می. شود حمایل دارد به میعادگاه نزدیک می

دو .  تاده و منتظر ورود قاتل و طایفه او هستندبزرگان و کسان طایفه مقتول نیز در صفّی منظمّ در یک جا ایس
رود و نزدیکترین  پیش می) هم از ترس و هم از شرم(رسند قاتل با رنگ و رویی باخته و لرزان  گروه به هم می

گذارد و آن را به دست فردي که  بوسد و بر پیشانی می رود و قرآن را می مقتول روبه روي او میة فرد از خانواد
گاهی کفن به . کند می آورد و کارد را از او جدا کند و از گردن قاتل در می کفن را پاره می. دهد ست میهمراه او ا

هاي قاتل را باز کرده و صورت یا دست بزرگ  دست. شود و این بیشتر ترس آور است شمشیر پاره میۀ وسیل
دو . آورد این اوج هیجان را به وجود میکشد و  بوسد و گاهی قاتل را در آغوش می طایفه و سید همراه قاتل را می

اي  اندازه این صحنه به. شود کنند و اشک ندامت از آنها جاري می صف روبروي هم با صداي بلند گریه را آغاز می
کند زنان خانواده قاتل چاقو یا مقراض به دست به  ها و ناظرین را متأثر و گریان می مهیج است که حتیّ میانجی

دهند و گیسوي دراز خود  روند چاقو یا قیچی به مادر یا همسر یا خواهر مقتول می می اده مقتول سمت زنان خانو
هاي مکرر، مردان فاتحه  پس از گریه زاري. شود گذارند که آن را ببرد اما این کار انجام نمی را در اختیار او می

دهند و  بوسند و با هم دست می یگر را میها، طرفین همد خوانند و بعد از فاتحه خوانی با مساعدت میانجی می
ها به تنظیم  و مردان به کمک میانجی) باشد چادر زنان و مردان مجزا می(روند سپس تمام افراد به زیر چادرها می

 .پردازند اسناد و تعیین میزان خون بها می
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 پس از تعیین خونبها رفع کدورت ،کردند و او را نوازش نموده می شمشیر را از گردن قاتل باز
  . گردید می ي قاتل و مقتول بر قرارها آمد و صلح و آشتی میان خانواده می به عمل

به کمک ریش سفیدان و بزرگان محلّی  ،پس از انجام مراسم خاصی که توضیح آن ذکر شد
اجراي این مراسـم بـه    يهشیو. رسد می و به امضاء حاضرین در مجلس شود میاسنادي تنظیم 

  : این صورت است که
قاتل بدهد که طی آن اعـلام شـود کـه بعـداً      يهمقتول باید سندي به خانواد يهانوادخـ 1

و  هـا  این سند بـه امضـاء خـون رس   . قاتل ندارد يهمقتول حقی بر خانواده یا طایف يهخانواد
کننـد و نـزد فـرد معتمـد      مـی  رسد و افراد میانجی به عنوان گواه آن را امضاء می بزرگان طایفه

  . ودش میگذاشته 
که در آن پرداخت دیه را در یک یا چند قسط تعیـین   شود میسندي از کسان قاتل اخذ ـ 2

  . اند هکرد
اگر در جریان تعیین دیه دختر یا دخترانی از خانواده قاتل براي همسري مردان خانواده ـ 3

تـول  که در اختیـار خـانواده مق   شود می نوشتهسندي مبنی بر این موضوع  اند همقتول تعیین شد
  . گیرد می قرار

یکـی از  . شود میمجري نقش او در مراسم یکی از نزدیکان او اگر قاتل در زندان باشد ـ 4
فی المجلس این سـند   ،مقتول از قاتل است يهاعلام رضایت خانواد شود میاسنادي که تنظیم 

قاضـی   ولی اولیاء دم چند روز بعد براي اعلام رضایت ثبتی و حضور در محضر ،شود میتهیه 
  . دهد می این فرآیند را به خوبی نشان ،آید مییی که در پی ها نمونه. شوند می آماده

  
 یکی از معتمدین محلّی به نقل از مادر بزرگش تعریـف   :عالی محمودي يهطایف  -1مثال 

در فصل بهار به هنگام کـوچ   ،هجري شمسی به خاطر دعواي دو زن 1260کرد که در سال  می
ق به ییلاق در روستاي بر آفتاب سوسن ایذه، بین دو تیره علی رضاوند  و عالی عشایر از قشلا

باشـند در گیـري و سـتیزه رخ داد و در     مـی  نقد علی که هر دو تیره از طایفه عـالی محمـودي  
این مسأله نیز با دخالـت  . عالی نقد علی به قتل رسید يهجریان این در گیري یکی از افراد تیر

ان محلّی رفع شد و براي حلّ اختلاف فی ما بین، پس از پرداخت دیه، دو ریش سفیدان و بزرگ
دختر به بستگان مقتول دادند و یکی از آن دختران، مادر بزرگ معتمد محلّی فعلـی اسـت کـه    

  .کرد می ي کوچ عشایري نقلها مطلب را با حکایات و جریان
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 ـ 1310در سـال   : عالی محمودي و سعید يهطایف -2مثال   مسـافت پـنج   (ه ایـذه  در حوم
و طایفـه سـعید   ) تیـره فرضـعلی ونـد   (عـالی محمـودي    يهبین طایف  ،)کیلومتري تا شهر ایذه

درگیري به علتّ عدم رعایت نوبت در استفاده از آب چاه براي . درگیري به وجود آمد) سهید(
ي هـا  از آنجایی که درگیـري مـذکور قتلـی رخ داده بـود و درگیـري     . حیوانات صورت گرفت

قاتل اقدام  يهفیزیکی پس از قتل بین بستگان تا حدود یک سال نیز وجود داشته و حتی خانواد
اما پس از یک سال با تلاش ریش سفیدان و دادن دیه و خونبها و دختري   ،ندبه مهاجرت نمود

  .مقتول، مسأله حلّ و فصل گردید يهقاتل به یکی از جوانان خانواد يهاز خانواد
  

تخـت کاشـان روسـتاي     يهدر حدود شصت سال قبل در منطق : )فه کورکورطای  -3مثال 
نزاع  کورکور،  يهقبادي طایف يهاز تیر  بین دو برادر) بخش سوسن شهرستان ایذه(گردن طاق 

و درگیري صورت گرفت و این نزاع و درگیري به دلیل حمایت از فرزندان خود بـوده کـه در   
این ستیزه و نزاع . برد می با ضربات تبر برادر خود را از بین جریان این درگیري یکی از برادران

کدخدایان و ریش سفیدان محلّی با دادن دختر قاتل به فرزند مقتول، حـلّ و فصـل    يهبه وسیل
  . شد

  
ي اولاد عزیـز و  هـا  در حدود پنجاه سال قبل بین دو اولاد بـه نـام  :  طایفه اورك   -4مثال 

سـاکن پرچسـتان اورك و شـالو     ،اورك يهلجـم اورك  طایف ـ  يهاولاد عیدي صـیدي از تیـر  
کشاورزي شـده بودنـد درگیـري رخ داد و در     يهبر سر احشامی که وارد مزرع ،شهرستان ایذه

این ستیزه و درگیري با پا در میانی بزرگـان  . این درگیري یکی از افراد اولاد عزیز به قتل رسید
از زمـین کشـاورزي از   اي  هکه بابت خون بها قطع و ریش سفیدان منطقه و طایفه خاتمه یافت

ي قاتل به بازماندگان مقتول واگذاري گردیـد و مبلغـی پـول و تعـدادي گوسـفند و      ها خانواده
مقتول دادند و پس از آن صلح و  يهبه خانواد» سرباره«مقداري اجناس و مواد غذایی به عنوان 

  . آرامش بین دو اولاد بر قرار گردید
  

در روسـتاي قـراب دینـاران از     1366در سال :  سرقلی و عالی محمودي يهطایف  -5مثال 
 ،ي سرقلی و عالی محمودي اسـت ها توابع استان چهارمحال و بختیاري که ییلاق عشایر طایفه

ي کشاورزي درگیري به وجود آمد و چندین نفر مجروح شـدند  ها به دلیل اختلاف بر سرزمین
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 ،براي رفـع اخـتلاف  . و ریش سفیدان طوایف مختلف حل شدو این مسأله با دخالت بزرگان 
  .نزاع خاتمه پیدا کرد ،دختري مبادله نگردید و از طریق پرداخت دیه

  
در روسـتاي شـیمن واقـع دربخـش سوسـن       1367در سـال  :  گـورویی  يهطایف  -6مثال 

یري بیري و س) اولادهاي حاجتی و الماسی و شریفی(عیسی وند  يهشهرستان ایذه، بین دو تیر
بـه خـاطر مـرگ زنـی از      ها در گیري. در گیري و نزاع به وجود آمد) اولادهاي زکی و بکول(

 ـ    يهطایف ي هـا  بـا توجـه بـه زمینـه     ،سـیري بیـري بـود    يهعیسی ونـد کـه شـوهر او از طایف
علّت خوردن سـم    به یی که میان زن و شوهر از قبل وجود داشته و مرگ زن همها ناسازگاري

نفر  1عیسی وند و  يهنفر از تیر 3این دو تیره سیتزه و نزاع رخ داده و در این نزاع  میانه، بود
 . سیري بیري به قتل رسید يهاز تیر

پاسگاه سوسن غربی و ارجاع پرونده به دادگستري شهرستان ایذه، نزاع و  يهپس از مداخل
پا در میانی کرده و قرار شد کـه دو   ستیزه فروکش کرده و آنگاه بزرگان و ریش سفیدان محلّی

جشـن عروسـی   . عیسی وند بدهند يهب خون از تیرسیري بیري به افراد صاح يهدختر از تیر
صـورت گرفـت و    1384و جشن عروسی دیگري در آذرماه  1379یکی از آن دختران در سال 

  .ي گذشته را به فراموشی سپردندها دو تیره کدورت
 ـ 1368در سال :  اورك يهري و طایفبوی يهطایف -7مثال  سـاکن در  (بـویري   يهبین طایف

) ساکن در دهدز از توابـع شهرسـتان ایـذه   (اورك  يهممـسنی از طایف يهو تیر) شهرستان ایذه
را ) طایفه اورك(ممسنی  يهبویري، فردي از تیر يهیکی از افراد طایف. درگیري و نزاع رخ داد

دو  میـان نـزاع   ،رسـاند  مـی  هم داشتند در شهرستان اهواز به قتـل بر اثر جدال و دعوایی که با 
 ،در محاکم قضایی و دادگستري تشکیل پرونـده داده . گیرد می  طایفه در شهرستان ایذه صورت

بلکه از طریق کدخدامنشی و ارتباط و مـذاکره بـین    ،ولی منجر به رأي محاکم قضایی نگردید
انجی گري چندین نفر از طوایف دیگر حـلّ و فصَـل   ریش سفیدان و بزرگان دو طایفه و با می

گردید و در این جریان براي رفع اختلاف، دختري مبادله نگردید و از طریق پرداخت دیه، نزاع 
  . مذکور خاتمه پیدا کرد
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   قسامه
 در ایــن گـونــه مــوارد مـتــوسل بـه اداي سوگـنــد       ،گاهی متهمان به قتلی بی گناه هستند

 شود میچـه اخـیـراً در محاکم قضایی انجام در رسوم  محلّی عشایري بـا آن  مهقسا . شوند می
گویند  می ند ندارد و در اصطلاحدر رسوم محلّی عشایري صاحب ادعا حقّ سوگ. متفاوت است

منظور آن است که با قسم خوردن کسی نمی توانـد خـون   » بخور و بستان به کسی نمی دهند«
که بـی گنـاهی او را    شود میف کسی که در مظّان اتهام است ادا سوگند فقط از طر. بها بستاند

محکمی وجود دارد که تا حدي صحت و درستی سوگند  يهاثبات کند، در قسم عشایري قاعد
کند و آن انتخاب چند نفر از معتمدین است که بـه پشـتیبانی مـتهّم در یکـی از      می را تضمین

شوند که در  می حالت افرادي براي پشتیبانی انتخابخورند، در این  می ي محلّ قسمها امامزاده
  . باشند می بین مردم شناخته شده و از امناي مردمی

در جـایی بـه   ) دزدي(قتلی انجام گیرد و یـا سـرقت   اي  هانحساگر در اثر  ،به عنوان نمونه
از  پـس مقتول یا مورد تعدي کاملاً شخص قاتل یا مجرم را نشناسند و  يهوجود آید و خانواد

مشکوك شده باشند و تهدید کنند که فلان اي  هاز کسی یا طایف ،گذشت زمان و تحقیقات  لازم
کس بوده که با ماشین فرزند ما را کشته و فرار کرده و یا فلان کس بوده که وسـایل خانـه یـا    

ریش سفیدان و بزرگان محلّ این است که با فردي کـه   يهوظیف ،حیوانات ما را به سرقت برده
د که یا قسم و سوگند نکند شک خانواده مقتول و مورد تعدي قرار گرفته صحبت و مذاکره مور

بپردازد  ادم و یا این که جریمه و خون بسیاد کند که من اطلاعی ندارم و این کار را انجام ند
در غیر این صورت جنگ و خون ریزي در  ،مورد تعدي را به جاي آورده يهو رضایت خانواد

  .د داشتپی خواه
مقتول یا مورد تعدي یـک یـا    يهسوگند یاد کردن به این صورت است که خانواد يهطریق

کننـد کـه در    مـی  چند نفر از افراد سرشناس و رده بالاي طایفه قاتل یا تعدي کننده را انتخاب
حضور ریش سفیدان و بزرگان محلّ و نمایندگان خودشان در یک امامزاده یا هر زیارتگاهی که 

 يهخـود و تمـامی افـراد طایف ـ    سوياز ) خانواده مقتول یا مورد تعدي(ودشان انتخاب کنند خ
خودشان سوگند یاد کنند که مثلاً علم و اطلاعی از مقتول یا سرقت یا هر جرم دیگري کـه رخ  

مقتول و مـورد تعـدي بـر     يهتا شک طایف ،نه خود و نه فرزندان و نه افراد طایفه نداریم ،داده
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در غیر این صورت جریمه و خون بست در پی دارد و  ،جلوي خون ریزي گرفته شود طرف و
  . آید میجنگ و خون ریزي به وجود  ،در صورت پرداخت نکردن خون بست

  
  کارکردهاي خون بس  

گفته شد، عشایر براي حلّ و فصَل نزاع خود به دلایل عدم آشنایی با قوانین و مراسم  که چنان
ست و پا گیر بودن تشریفات و مراسم محاکمه قضایی و مدت معطلی تـا صـدور   و د ها دادگاه

کننـد کـه    می از روش خون بس عشایري استفاده  ها حکم و همچنین اعتماد طرفین به میانجی
  . کنیم می از این کارکردها  اشارهاي  هکه در زیر به پار استاین روش داراي کارکردهایی 

  ایل  ءاعضا میانوستی بیشتر ایجاد نزدیکی و احساس دـ 1
  منازعه  يهتأمین آرامش عمومی به علّت خاتمـ 2
  در امور مربوط به خود   ها ایل  یا طایفه با هدف مشارکت آن ءگردآوري گروهی اعضاـ 3
حرمت نهادن به دین با آویختن قرآن برگردن قاتل یا دادن قرآن به دست او، و احتـرام  ـ 4

 ز طریق  عفو  قاتل خانواده مقتول به قرآن ا

اجتماعی مانند بستن بازوي قاتل بـه بـازوي    ،ي دیگر دینیها آموزش حرمت به ارزشـ 5
یک نفر سید یا روحانی و بازوي دیگر آن به بازوي یـک نفـر از معمـرین و محتـرمین طایفـه      

 میانجی 

الا اثر کند و هم احتم می برگردن قاتل که هم ایجاد رعب و هراس ،آویختن کارد و کفنـ 6
 باز دارنده دارد 

ي قومی براي حـلّ و  ها با طرفین در چهار چوب مقررّات و شیوه ها ي میانجیها گفتگو ـ7
 .فضیلت گذشت و فداکاري يهفصل مشکل و اشاع

 )تنبیه ترذیلی(قاتل و خانواده او ـ تحقیر 8

احسـاس  مقتول به منظور اجراي عدالت و بیشتر عقـده گشـایی و    يهحرمت به خانوادـ 9
   قدرت برخورداري از عینبه عفو در  از طریق تشویق ها آن میانسربلندي در 

 يهآن تأمین ضـرر و زیـان خـانواد    يهبا تعاون و همیاري که نتیج ءپرداخت خون بهاـ 10
 اعضـاء ایـل و خـانواده    میانهمبستگی  تقویتو رفع مشکلات اقتصادي بازماندگان و  ،مقتول
 .است
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 ،ي مبلغ دیه به این صورت است که اگر مقتول از طایفه یا تیره قاتل باشدمعمولاً تقسیم بند
یـک   ،اما اگر قاتل و مقتول از دو طایفـه باشـند    ،طایفه به او کمک نمی کنند ،در پرداخت دیه

. پردازند می شمار 1به صورت پیاي  طایفه قاتلرا سوم خون بها را شخص قاتل و دو سوم بقیه 
شوند و دو سوم مبلــغ خـــون    می طایفه شمرده يهمردان به سن بلوغ رسیددر پیا شمار تمام 

  .شود میمعلوم ) هر پیا (تا سهم پرداختی هر نفر  ،شود میبــها بر تعداد آنها تقسیم 
  بی اعتنایی ضمنی به قوانین قضائی و بعضا شرعی -11
مردان خانواده مقتول پایمال شدن حقوق زن، تعیین دختر از خانواده قاتل براي همسر  -12

  مغایر حقوق انسانی است 
همان طور که . ها غیر مستقیم براي تسهیل قتل و همزمان افزایش نرخ قتل زمینه سازي -13

و قاتـل   ،شود میبه مشارکــت پرداخت  ء، خـون بـهـاها و طـایـفه ها ایــل میانمی دانیم، در 
، وقتـی  )1367(به قول عبـدي  . شود میتل و این شرایط موجب افزایش ق ،پردازد می مبلغ کمی

قاتـل بـه دوره    ،دهنـد  می مقتول به خون بها رضایت يهو خانواد شود میشخصی مرتکب قتل 
 مقتول دهد، و گـاهی اتفـاق   يهتا به خانواد ،کند می افتاده و از اقوام و آشنایان خود پول جمع

ز مبلغی که قـرار اسـت بـه خـانواده     یعنی بیش ا ،برد می افتد که قاتل در این مورد سهم هم می
برخورد با موضوع قتل عمد ممکن اسـت از   يهاین نحو. کند می پول جمع آوري ،مقتول بدهد

  . در تعداد قتل باشد هعوامل تشدید کنند
  کاستن از وحدت قانونی کشور  -14
 ـ  مـی  آثار مفید آن را مختل يهاجراي نامناسب، نادرست و بد خون بس هم -15 ه کنـد و ب

  .آورد می جاي آن آثار منفی به وجود 
 يهممکن است به توسع ،ي مسئولها عدم کنترل و توجه به این رسم از طرف دستگاه -16

   .بیانجامد و بیدادگري را دامن زند ءکلاشی و ارتشا
 

  خون بس براي چه جرائمی به کار می رود؟
عالی  يهسفیدان و کلانتران طایفعبدالصالح اقبال از ریش مطلعین محلی از جمله به نقل از 

خون بس از  ،اگر جرم خیلی سنگین باشد مثل قتل و تجاوز ،محمودي ساکن شهرستان ایذه
                                       

1 (Piya)  1343فرهنگ لري،(به مرحله بلوغ رسیده ] جنس مذکر[مرد، مرد(  



 
  
  

  
 
  

 1389، بهار اولشماره  سال اول، اعی ایران،مجله بررسی مسائل اجتم
 

36

با پا در  ،ختلافات جزئی باشدادله دزدي و مواردي مانند اما اگر نزاع بر سر  ،شود میاستفاده 
  . شود میله ختم ئمیانی ریش سفیدان غا

  
   شایر از این رسم پیروي می کنند؟به چه دلیل یا دلایلی ع

ي ها محرومیتانواع  ،ییها رسد یکی از مهمترین دلایل توسل به چنین رسم می به نظر
جامعه را به عهده  عمومی امور يهاست که ادار یمؤسسات و نهادهایضعف  و ،اجتماعی

. باشنداي مردم نیازهگوي  نمی توانند پاسخو یا بد کژکارکرد یی کارآولی به دلیل عدم  ،دارند
ي سنتی ها دلیل وجودي بدیل ،هاي مردم پاسخ گویندچه موسسات مدرن بتوانند به نیاز چنان

. که این اتفاق در بسیاري از  کشورهاي جهان  رخ داده است این کما ،از میان  می رود ها آن
 ي آن ها يو قانونمند ،تشکّل طایفه ،که می بینیم شکلیبه  ،کارآدر نبود موسسات و نهادهاي 

در واقع در  ،جامعه اي که نمی تواند نهادهاي مدرن را به کار بیندازد. وارد عمل می شوند
در این قبیل  جا که آن زاچهار چوب ساخت سنتی  و به تعبیري فئودالی عمل می کند و 

فرد هنوز مجال خودنمایی نیافته  می یابد و نمود  چهارچوب طایفههویت شخص در ، جوامع
تلاش پیوسته لذا اشخاصی  ،باز تولید می شوند اًدائم ،نظیر خون بس رسومیو  ها ئینآ ،است

 يهسنّت با آن که شالود ،)1357( به اعتقاد آریان پور. ضوابط سابق را حفظ کنندمی کنند 
 چه بسا، به زیان تکامل بشر به کار رفته و راه را بر ترقی و پیشرفت ،فرهنگ و تمدن است

ي آن بالا رود و سپس براي ها پلکانی است که هر نسلی باید از پله يهبه منزل تسنّ. بسته است
حال اگر نسلی در یکی از . دیگري بر فراز آن بنا نهد يهپل ،بهبود و ترقی وضع خود و بشریت

از اقتضاي زمان و نقش اجتماعی خود غفلت  مسلماً ،یا حتّی بالاترین پله توقف کند ها پله
و  ،احتراز از تکامل و تکاپو .ي پیشین نخواهد افزودها و چیزي بر میراث نسل ،خواهد ورزید

کهنه " عرفدر پرستش بی قید و شرط سنّن که تأکید بر سیر وسلوك نیاکان و به عبارت دیگر 
آریان پور این . کشد می ، جامعه را به رکود و سکون و انحطاطشود میخوانده  "پرستی

عامل اول، احتیاج عمومی بشر است به ثبات و آرامش و  .داند یم وضعیت را ناشی از دو عامل
بوالحسن نوروزي از پژوهشگران بختیاري ا . است عامل دوم، مصلحت خداوندان زر و زور

فرد جدا از طایفه به بازي گرفته  ،افراد نمی توانند خود را جدا از طایفه بدانند می دارداظهار 
ي ها به همین دلیل ناچار است ضوابط و قانون مندي ،یردو تحت حمایت قرار نمی گ شود مین
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مورد علاقه طایفه را محترم بشمارد و پیوند خود را با گروه حفظ کند و مثل کسی که عضو 
حقّ عضویت او شریک شدن در غم و شادي دیگران . یک حزب است حقّ عضویت بپردازد

براي  "دیه"(کند  می ر آن جلوهکه به خصوص در آیین خون بس و پرداخت دیه و نظای، است
در پرداخت دیه . براي قتل و جرایم سنگین  است "خون بها"یا مجروحین جنگی و  ها زخمی

ریش سفیدان مطلّع عشایر  .کنند می طایفه یا تیره شرکت ءتمام اعضا ،و خون بها بنا به مورد
داشتند که  می ظهارا ي خودها سوسن شهرستان در مصاحبه يهدر منطق) سعید(سهید  يهطایف

و دست و پاگیر بودن  ها مردم عشایري به دلایل عدم آشنایی با قوانین و مراسم دادگاه
و طوایف  ها تشریفات و مراسم محاکمه قضائی و همچنین اعتمادي که طرفین به میانجی

مداخله کننده دارند موجب شده است که عشایر براي حلّ و فصل نزاع از روش خون بس 
سرقلی معتقد است که ریش  يهیوسف طهماسبی از ریش سفیدان و بزرگان طایف. ه کننداستفاد

حلّ و فصل منازعه از طریق خون بس را  ،سفیدان و رؤساي طوایف وابسته به قاتل یا مقتول
از مراجعه به  دانند و بر این باور است که اکثریت مردم نیز بعد می ها تنها راه حلّ درگیري

ایشان خون بس را سنتیّ . باشند می ند به حلّ و فصل منازعه از طریق عشایريدادگاه علاقم
 يهچند تن از بزرگان طایف. داند می و وجود آن را براي مردم منطقه ضروري ،رواج یافته

کورکور نیز بر این باور بودند که عشایر مانند گذشته از قواعد و رسوم سنتّی مانند خون بس 
  .کنند که حقوق طرفین محفوظ شود می راد میانجی در خون بس نیز سعیکنند و اف می پیروي
  

  دختران بیگناه عشایر هستند؟زنان و  ،چرا کیفر قاتل
دختر یا  ،قاتل يهخانواده مقتول از خانواد ،در پاسخ به این سؤال که چرا در خون بس عشایري

مطلعین محلی  ،مقتول در آورندکه به همسري مردانی از خانواده  کنند می دخترانی را انتخاب
 ،ي بعديها و رفع دشمنی ،دو خانواده میان داشتند که براي ایجاد پیوند خویشاوندي می اظهار

در حقیقت زن وجه . قاتل داده شود يهمقتول به خانواد يهباید دختري یا دخترانی از خانواد
این نقش  ،نگاهی پراگماتیستیاز . و انحرافات فردي استاي  هي طایفها اکثر نزاع يهالمصالح

به زن سیمایی دو گانه داده است از یک سو تحت فشار  ،کاملاً متضاد است يهکه داراي دوجنب
دهد و از سوي دیگر با قربانی شدن در راستاي حفظ  می تن به ازدواج ،آداب و رسوم طایفه اي

جامعه عشایري تلقی جا که زن، ناموس  از آن. وحدت و انسجام جامعه عشایري عمل می کند
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می شود و داراي اهمیت و اعتبار زیادي در فرهنگ عشایري شهرستان ایذه است، به جاي 
ي اجتماعی به ویژه ها ي نقدي، جنسی و یا تنبیه بدنی فرد خاطی، کیفر اکثر کجرويها جریمه

را به  دختري از خانواده و یا طایفه اش ،قتل قرار داده شده است و مقررّ شده است که مجرم
 ،فرد مقتول یا مورد تعدي بدهد يهبه فردي از اعضاي خانواد ،سبب جرمی که انجام داده است

قاتل همان  يهتنبیه خانواد. پذیرد می یی صورتها و از این رهگذر است که به اجبار ازدواج
به  ننگ به خون بس رفتن خواهر یا دختري از طایفه اش ،ماند می باقی او ننگی است که براي

  .سبب خونی که او ریخته است
که گناهی  زن بی آن. شود میکند که حقوق زن نادیده گرفته  می نقل)  1369( جانب الهی 

 بنا به هر علّلی فردي از طایفه دیگر را به قتلاي  هداشته باشد محکوم است، وقتی مردي از طایف
ازد، براي رفـع ایـن خصـومت    اند می دو طایفه اختلاف میانبا ارتکاب این جنایت  ،رساند می

گیـرد و بـه عنـوان     می وجه المصالحه قرار » زن« ،وپیشگیري از انتقام گیري و خونریزي ممتد
رود، در آن  می بخشی از خون بهاي مقتول مثل یک گروگان به خانه شوهري از طایفه متخاصم

که مرد  ل آنو حا  ،شود میخانه عمري به تاوان جنایتی که دیگري مرتکب شده است شکنجه 
ماند، ننگ به خون  می تقریباً عقوبتی نمی بیند و تنبیه او تنها همانند ننگی است که برایش باقی

گـودرزي   . بست رفتن خواهر یا دختري از طایفه اش بـه سـبب خـونی کـه او ریختـه اسـت      
خـانواده   ،شود میکه منجر به قتل اي  هي قبیلها در نزاع: نویسد می نیز در همین زمینه  ،)1374(

کنند و ناچار براي حفظ جان قاتـل و خـتم غائلـه     می مقتول به نصف خون بها دختري مطالبه
-هشوهر او را خانواد ؛که در آن هیچ نقشی نداشته است شود می شوم اي  هدختري قربانی معامل

بلکه والدینش هـم در انتخـاب شـوهر حقـی ندارنـد،       ،کنند و نه تنها دختر می مقتول تعیین ي
شوند از حداقل حقوق زن عشایري نیز برخوردار  می ترانی که به عوض خون بها شوهر دادهدخ

  . نیستند
ازدواج فصَـل ازدواجـی کـاملاً    ". میان اعراب خوزستان نیز ازدواج فصَـل وجـود دارد   در

مقتول  يهبدین شکل که طایف ،گیرد می قتل صورت واقع به خود يهاجباري است که به واسط
ر ازاي خون بهاي دو دختر و یا یک دختر و مقداري پول و یا صرفاً پول از طایفـه  د ،حق دارد

زن فصـلیه  . نـام دارنـد  » فصَـلیه « ،شـوند  می زنانی که به این صورت مبادله. قاتل تحویل بگیرد
وي بـه جـز   . اعراب جایگاه پستی دارد یعرب است و در نظام ارزش يهمظلوم ترین زن جامع

 ،شیر بها تعلق نمی گیـرد  ،به زن فصلیه. او حق طلاق نیز ندارد. ندارد غذا خوردن حقّ دیگري
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در اغلب ایلات دیگر کم و بـیش  . شود میولی بنا به تمایل شوهر میزانی مهریه براي او تعیین 
 ).382 نوذر پور و موسوي نژاد،. ( این گونه ازدواج وجود دارد

له باشـد کـه در ایـن صـورت     یـک سـا  حتی  ،دهد می ممکن است دختري که به خون بها
وقتی دختر به سنّ بلـوغ   ،دهد که در آن متعهد است می صاحب دختر به خانواده مقتول نوشته

 گاهی پیش. )1382 ،محمودي بختیاري(او را به خانواده  مقتول بدهند  ،رسید و آماده نکاح شد
ی آوردند که از نظر کاملا سالم از نظر جسمی و روانی را به عقد پسري در مآمد که دختري  می

با وجود چنین مشکلاتی دختر باید خم به ابـرو نمـی   . سلامت جسمی و روانی مشکل داشت
ساخت و حق هیچ گونه  می سوخت و می ي روحی و روانیها و عذاب ها آورد و با تمام سختی

 فتـاد اتفاق می ا بعضاًالبته  ،این رسم براي دختران معصوم واقعاً زجرآور بود. اعتراضی نداشت
ا دختران خون بسی بـه صـورت   با درك مناسب اجتماعی بودند و بداماد افرادي  يهکه خانواد

بخشـی،  (کردند و او را  به چشم یک خون بس نگاه نمـی کردنـد    می یک عروس اصیل رفتار
  .استازدواج اجباري غیر انسانی ترین کار در خون بس  ولی به هر صورت ،)1384
  

  در خون بس چیست؟ هدف اصلی میانجیگران
بر این باور بودند که در وضعیت  ،شداورك انجام  يهیی که با ریش سفیدان طایفها در مصاحبه

موجود که در زندگی عشایري تغییراتی به وجود آمده روش خون بس همچنان مؤثر و لازم 
 ظهارا ،در پاسخ به این سؤال که هدف اصلی افراد میانجی در خون بس چیست ها آن .است

همچنین ریش سفیدان . منازعه استحقوق طرفین  گران حفظمیانجیهدف اصلی داشتند که  می
در شرایطی که نزاع خاتمه یابد از شرکت خود در حلّ و فصل  ،داشتند می این طایفه اظهار

کردند که شرکت در رفع اختلافات و  می کنیم و بیان می منازعات ناشی از قتل احساس رضایت
لیّ چیزي جز قبول زحمت نیست و چون این کارها داراي اجر اخروي است تن منازعات مح

این کار براي ما موجب کسب یز بر این باور بودند که شرکت در برخی ن. آن می دهندبه انجام 
  . شود میحیثیت و اعتبار اجتماعی 

 
  یی هم رخ داده است؟ها آیا در رسم خون بس دگرگونی

اجتماعی کشور دچـار   –ي ساختاري در نظام اقتصادي ها گونیخون بس با گذشت ایام و دگر
امـروزه بزرگـان و ریـش     .کاسته شده است ها تحولاتی شده و به مرور زمان از شدت مجازات
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که بر اساس آن زن به عنوان جریمه انحرافات فـردي   اند هسفیدان طوایف دست به اقداماتی زد
تحت عنوان اي  هدر مقال ،)1369(عید جانب اللهی محمد س. و اجتماعی مورد مبادله قرار نگیرد

 "از چاکر خان تا رضا خان , پنج قرن تاریخ عشایر بلوچ يهنکاتی از نقش پنهان زن در گستر"
اخیر پس از فرو پاشـی نظـام عشـایري کـه      يهدر چند ده«: نویسد می این دگرگونی يهدربار

ولـی   ،ي اعتقادي خون بسـت متزلـزل شـد   اه رفته رفته پایه ،ضامن اجراي چنین قانومندي بود
هنوز اگر حتّی قاتل از طرف مراجع قانونی مورد تعقیب قرار گیرد، تا زمانی کـه   ،منسوخ نشد

  . » رود می خون بست نکند، اختلاف وجود دارد و احتمال انتقام جویی
رتبـاط  ي سریع نظام آموزشی و استفاده بیشـتر مـردم از وسـایل ا   ها با توجه به پیشرفت   

احتمـالا  ي خدمات دولتـی  ها بیش از پیش زنان و دختران در پیشه يهجمعی و آمادگی و علاق
شـهري   يهجامع مقررات و سبکهاي زندگی الشعاع  تحتایلی ي ها سنّتدر آینده اي نزدیک 

در حال حاضر دختران و زنان داراي مشاغل اداري در شهرسـتان ایـذه در   . قرار خواهد گرفت
  . است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده می شودحال گسترش 

پیش  توان با ممانعت و می اجتماعی را يهي اخیر کسانی با این گمان که هر پدیدها در سال
مثلاً در لباس حمایـت از  . اند هي عشایري به مخالفت برخاستها با سنّت ،گیري سمت و سو داد

 خیزند و پیرمـردان را از میـانجی گـري منـع     می ي خون بس به ستیزه برها حقوق زنان با آئین
طایفه در حکم یک خانواده است که بـراي حفاظـت از اعضـاء     ،عشایري يهدر جامع. کنند می

و نهادهایی به فراخور شرایط  ها آفریند و قانونمندي می خود ساز کارهاي مناسب زمان و مکان
ي حفـظ حقـوق فـردي و جمعـی     آورد، خون بس در واقع بـرا  می زندگی و جامعه خود پدید

در این چارچوب همه شریک حوادثی هستند کـه بـراي یـک فـرد یـا      . طایفه وضع شده است
حتّی حقوق یک مجرم به عنوان یک عضو جامعه نباید تضییع شود، کسی . دهد می خانواده رخ

ل اگر به عمد نباشد و در راستاي حفاظت از خود ناخواسته یا بـر سـبی   شود میکه مرتکب قتل 
نباید تنها بماند، حساب او با کسی که تعمداً یا  ،اتفاق و حادثه به ارتکاب جرم دست زده است

براي تنبیه ، شود میاگر این عمل تقبیح . گیرد جدا است می از روي هوي و هوس جان یکی را
ناپسند بودن عمل را  ،خواهد با این مجازات می در واقع جامعه. و گوشمالی مرتکب عمل است

گوینـد   مـی  برخلاف نظر کسانی کـه . قاتل گوشزد کند تا از تکرار جرم پیشگیري کرده باشدبه 
جامعه هرگز مجال چنین عملی را به کسی نمی دهد به همـین  » دهم می می کشم و خون بس«

از این گذشـته تـن دادن بـه    . دلیل است که اگر قتل عمدي باشد، خون بها بر عهده قاتل است
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بر دوش زنی که بـه خـون    ، بار این فشار تنهاایر بالاترین ننگ استدر فرهنگ عشخون بس 
شد تا آخر عمر باید سنگینی این سر شکسـتگی را  برادر آن زن اگر قاتل با ،رود نیست می بس

 داند چنین پادافراهی در انتظار اوست، عمداً تن به جنایت می چگونه کسی که .بر دوش بکشد
کـارکرد  مادام که  ،است که از بطن جامعه سر بر آورده استخون بس یک قانونمندي . دهد می
 ،پس می زندماند و آن گاه که کارکرد خود را از دست بدهد جامعه آن را  می باقی ،شته باشددا

 چنان که این امر در شرف وقوع است و در خیلی از موارد حتی خود عشایر یـا آن را مطـرود  
ایـن سـیر طبیعـی را     ،با این حال هر عـاملی بخواهـد   .شوند می یا وجود آن را منکر ،دانند می

. کشاند می در واقع جامعه را به ناهنجاري ،یا با دخالت خود به آن جهت بدهد ،سرعت بخشد
امروز کار به جایی رسیده است که اگر یک نفر ناخواسته حتی اگر از طریق تصـادف موجـب   

باید دیه  قانون مدنّی طرف است ومرگ کسی شود، باید تاوانی مضاعف بدهد، از یک طرف با 
گوید عمل کند و خون بها بدهـد، ایـن    می بپردازد و از طرف دیگر باید به آن چه عرف جامعه
سایر عشایر نیز امروزه با این مشکل مواجه  ،مشکل البته محدود به عشایر شهرستان ایذه نیست

  .هستند
  
  گیري  نتیجه

بیابان  يهوریات حفظ کیان قبیله و قوم در عرصضراز خون بس یک قانونمندي درون ایلی و 
حفظ نظم و امنیتی وجود داشت و نه دادگاه  و  جایی که نه مأمور ،و کوه و دشت بوده است

خون بس ضوابط ویژه خود را داشت و در نوع خود به حد کافی بازدارنده . مدعی العمومی
ه حفظ وحدت طوایف و در مجموع ایل بختیاري ساکن در شهرستان ایذ در میان عشایر. بود

و با دادن یک دختر از خانواده قاتل به  عملی می شود "خون بس"با  ،تا حدود زیادي خود ایل
و وحدت ایل  شود میو اختلافات حلّ  آید میپیوند خویشاوندي به وجود  ،خانواده مقتول

دیگر به   اجحاف و وحدت به دلیلهر چند این قبیل پیوندها، رفع اختلافها  گردد می حفظ
  . منشاء کشمکشهاي جدیدي می شودگروههاي اجتماعی 

 ،رساند می یی است که مجرم را در دودمان و با دودمان به کیفرها خون بس از نوع مجازات
که با تار و پود  جوامعی ،است که شرایط اجتماعی خاصی دارند ییها هبنابراین ویژه جامع

این رسم حتیّ در مورد . اند هضاء آن به هم گره خوردظریف تباري یا قراردادي تک تک اع
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توان مشاهده  می شهرنشینانی که داراي منشاء روستایی یا روابط نزدیکی با روستائیان دارند
و با زندگی روستایی و  بیشتر همراه استبا زندگی عشایري   رسد می رسمی که به نظر ،نمود

 .داردکمتري جامعه روستایی و شهري همخوانی 
  
  منابع
 انتشارات  ،ترجمه باقر پرهام ،مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی ، )1366(ریمون  ،آرون

 تهران  :آموزش انقلاب اسلامی
  انتشارات : تهران. جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران، )1374(ازکیا، مصطفی

 چاپ چهارم -اطلاعات

 تهران :انتشارات کلمه ،توسعه جامعه شناسی ، )1381( مصطفی ،ازکیا  
 تهران :نشر هنر ،نگاهی به خوزستان  ،)1373( ایرج ،افشار سیستانی.  
 د محسن  ،تاریخ يهعشایر کوچ نشین ایران در پوی ها بختیاري ، )1367( دیتر ،امانترجمه سی

  مشهد  :آستان قدس رضوي ،محسنیان
 تهران ،وحید :اريتاریخ بختی ، ) ریخبی تا( ابوالفتح ،اوژن بختیاري  
 س در کهگیلویه و بویر احمد ،)1384(زیبا ، بخشیل، خون بانتشارات سازمان بسیج  ،چاپ او

  دانشجویی مرکز علمی بسیج دانشجویی استان کهگیلویه وبویر احمد 
 س ، )1369(احمد  ،بهداروند11فصلنامه عشایري ذخائر انقلاب  شماره  ،خون ب   
  انتشارات فروردین، : تهران. مقدمه اي بر روش تحقیق در علوم اجتماعی، )1373(بهروز نبوي، بهروز

  چاپ چهاردهم
 ل ،مهراب امیري يه، ترجماز بیستون تا زردکوه بختیاري ،)1375( ایزابلا ،بیشوبنشر  ،چاپ او

  تهران  :سهند و نشر آنزان
 شهرکرد  ،ایل ارات، انتشوحی يهي بختیاري در آیینها ضرب المثلّ ، )1374(یحیی ،پیرعباسی  
 دسعید ،جانب الهیپنج قرن تاریخ عشایر بلوچ  يهنکاتی از نقش پنهان زن در گستر ،)1369( محم

  11شماره  ،فصلنامه عشایري ذخایر انقلاب "از چاکر خان تا رضاخان"
  اصول و روشهاي تحقیق کیفی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و  ،)1385(حریري، نجلا

  تهران :حقیقاتت
 تهران :فرهنگسر ،فرهنگ بختیاري، )1373( عبدالعلی ،خسروي  
 تهران  :طهوري يهکتابخان ،ي بختیاريها ضرب المثلّ ، ) 1343( بهرام  ،داوري 
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 د ساکی ،دوراند يهسفرنام ، ) 1346( ر . ا ،دوراندخرمّ آباد ،ترجمه علی محم 
 سرنی مور دوراند وزیر مختار ۀ حمد ساکی، سفرنامعلی م هترجم .دوراند يهسفرنام.ر.دوراند، ا

این کتاب در کتابخانه عمومی (ص  266. دوراند.ر.انگلیس در ایران، نگارش توسط همسراو ا
 ) اصفهان موجود می باشد

 ترجمه ، )گذر از زهاب به خوزستان(سفرنامه راولینسون ، )1362( سر هنري کرزیک ،راولینسون
   نتهرا :آگاه ،سکندر امان الهی بهاروند

 انتشارات ابن  ،ترجمه همایون فره وشی ،سفرنامه از خراسان تا بختیاري ، )1335( نريها ،رنه دالمانی
  سینا و امیرکبیر

 سازمان مطالعه و تدوین کتب  ،)عصر نبوت(تاریخ صدر اسلام  ، )1378(غلامحسین  ،زرگري نژاد
  تهران :)سمت( ها علوم انسانی دانشگاه

 لي تحقیق در علوم اجتماعیها روش ، )1373( رباق ،ساروخانیپژوهشگاه علوم انسانی و  ،، جلد او
  تهران  :مطالعات فرهنگی

 ل  ،به اهتمام جمشید کیانفر ،تاریخ بختیاري ،)1346(علیقلی خان ،سردار اسعد بختیاريچاپ او
   نتهرا :انتشارات اساطیر ،)ویرایش جدید(
 ن لسان السلطنه سپهر ملک المورخین به اهتمام جمشید کیان سردار اسعد، علیقلی خان و عبدالحسی

 1376انتشارات اساطیر، چاپ اول : تهرانۀ الاعصار فی تاریخ البختیار تاریخ بختیاري خلاصفر، 

 فرهنگ سرا(انتشارات یساولی  ،و خاطرات ها یاداشت) 1362(خسرو  ،سردار ظفر بختیاري(.  
 نشر آثار فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،ختیاري چهارلنگگویش بۀ واژه نام ، )1381( رضا ،سرلک: 

  تهران 
 تهران  :انتشارات یساولی ،تاریخ ایل بختیاري) 1365(اسکندر خان  ،ضیغم الدوله  
 معاونت سیاسی استانداري ة کتاب منتشر نشد ،بنی طُرف یا قومی از طی ، ) 1367( حمید  ،طرفی

  خوزستان 
 ثلّ ها ترانه ،)1372( احمد ،عبدالهی موگوئیاصفهان  :فرداۀ مؤسس ،ي بختیاريها و م  
 اس   ،عبدينتهرا :انتشارات جهاد دانشگاهی ،مسایل اجتماعی قتل در ایران ، )1367(عب   
 ثلّۀ گنجین ، )1375(فریبرز  ،فروتنانتشارات خوزستان  ،ي بختیاريها م  
 ل ،سفر به دیار بختیاري ، )1368(اصغر  ،کریمیرات فرهنگسرا  انتشا ،چاپ او  
 سال دوازدهم ،مجله هنرو مردم ،پوشاك و نان پزي بختیاري، روستاي پاگچ ، )1352(بیژن  ،کلکی،  

   135شماره 
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 سال دوازدهم ،مجله هنر و مردم ،ي روستاي پا گچها عروسی بختیاري ، )1352( بیژن ،کلکی، 
   133شماره

 شماره  ،سال دوازدهم ،مجله هنر و مردم  ،، دهکده پاگچها گویش بختیاري ، )1352( بیژن ،کلکی
134   

 ترجمه امیرحسین ظفر ایلخان بختیاري ،سفري به سرزمین دلاوران ، )1334( مریان سی ،کوپر، 
  تهران  :امیرکبیر

 تهران  :سهند ،ي بختیاريها ضرب المثلّ، )1378( کیانوش ،کیانی هفت لنگ  
 انتشارات علمی و  ،امدي از ایل بختیاريبررسی طایفه ب ،در برزخ گذار ، )1374(عزیز, کیاوند

  تهران :فرهنگی
 نشر سهند ،ترجمه مهراب امیري ،تاریخ سیاسی، اجتماعی بختیاري ، )1373( راف.جن ،گارثویت: 

  تهران 
 ل ،سیماي عشایر شرق لرستان ، )1374( حسین ،گودرزيانتشارات ترسیم  ،چاپ او  
 م ،تهران ،ترجمه مهراب امیري ،سفرنامه لایارد ، )1376(هنري استون ،لایاردانتشارات  ،چاپ دو

  آنزان 
  انتشارات مهریار: تهران. جامعه شناسی کاربردي عشایري ،)1382(محمودي بختیاري، سیاوش- 

   چاپ اول
 ل ،ترجمه مهراب امیري ،با من به سرزمین بختیاري بیایید ، )1373( الیزابت ،مکبن روزنشر  ،چاپ او

  تهران : سهند
 ه ،ناکانهمؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،ترجمه نسرین حکیمی ،جامعه ژاپنی ،)1369( چی: 

   نتهرا
 تهران  :انتشارات گنجینه هنر ،جامعه شناسی زن عرب ایرانی ،)1381(علی ،نوذرپور  
 اس ،نوروزي بختیاريتهران  :آنزانانتشارات ، کتاب آنزان ،)1374(غلام عب  
 اس ،نوروزي بختیاريم ،کتاب آنزان ،)1377(غلام عبتهران  :انتشارات آنزان ،کتاب دو 


